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 چکیده
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 مقدمه
اجتماعی و یکی از ابواب پرکاربرد و مهم فقهی است که در آیین -وصایت یک نهاد حقوقی

کید قرار گرفته است )بقره،  و خود نوعی تشریک مساعی و  1(111اسلامی مورد توصیه و تأ
شود. حقوق ایران بر خلاف فقه اسلامی وصایت را به  کمک مؤمنین به یکدیگر محسوب می

( و قانون 111تا  115ط مورد بحث قرار نداده است تنها موادی از قانون مدنی )طور مبسو
( به بیان احکام وصایت اختصاص داده شده و قوانین در مورد 133تا  111امور حسبی )

بسیاری از مسائل مربوط به وصایت ساکت هستند. همین اختصار موجب ایجاد ابهامات 
نداده و دکترین حقوقی هم در این  ها آنیز پاسخی به دانان ن زیادی شده که متأسفانه حقوق

دانان با اجمال مطالبی را در مورد  باره ساکت است. در بهترین حالت بعضی از حقوق
اند که در همان مطالب مجمل و کوتاه هم اختلافات زیادی وجود  شرایط وصی بیان کرده

وصی به عنوان یکی از ارکان دارد. از جمله این ابهامات، روشن نبودن شرایط لازم برای 
 وصایت است. 

یابند ممکن است اختلافاتی میان  در بسیاری از وصایایی که امروزه تحقق می 
کنند، بوجود آید. از جمله این اختلافات  اشخاصی که به نوعی با وصایت ارتباط پیدا می

، ضم بحث شرایط وصی و در مرحله بعد ضمانت اجراهای عدم وجود این شرایط )بطلان
چنین زمان معتبر در وجود )زمان ایصا، فوت  امین، انعزال، عزل توسط حاکم و ...( و هم

ست. در حقوقی کنونی، هم در قوانین و هم در میان ها آنموصی، زمان اجرای وصیت و ...( 
 ها آندانان پاسخ مسائل مذکور بسیار مبهم است و به تفصیل به  دکترین و آرای حقوق

به دلیل همین سکوت و خلأ قانونی، مراجع قضایی نیز در مقام رفع  پرداخته نشده و
اختلاف، به مشکل بر خورده و متوقف خواهند شد. مقصود از شرایط اختصاصی آن دسته 

                                                 
ة  ک  » .1 م  الْمَوْت  إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّ مْ إِذا حَضَرَ أَحَدَک  قینَ   تِبَ عَلَیْک  تَّ وفِ حَقّاً عَلَی الْم  قْرَبینَ بِالْمَعْر 

َ
بر  ،«لِلْوالِدَیْنِ وَ الْْ

برای پدر هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی )مالی( از خود به جای گذارده، »شما نوشته شده: 
 «.و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزگاران!
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از اوصاف هستند که فقط در مورد وصی یا حداکثر درباره نهادهای مشابه آن مانند متولی 
صاصی وصی ارتباط وثیقی با امانت و وقف، قیم و ولی قهری مطرح شدند. شرایط اخت

توان به  اطمینان به وصی یا قدرت انجام وصایت توسط وی دارند. از جمله این شرایط می
اسلام، عدالت، امانت، بینایی و شنوایی، ذکوریت و حریت اشاره کرد. مضافاً خاص بودن 

موصی است و  شروع امر وصایت مربوط به زمان بعد از فوت که ایننهاد وصایت به لحاظ 
در آن زمان دیگر موصی وجود ندارد که بتواند در مورد مسائل مستحدثه در امر وصایت 

گیری نماید، باعث شده که اهمیت و ضرورت بحث و تعیین تکلیف  تعیین تکلیف و تصمیم
قانون  111در مورد این ابهامات دوچندان شود. با توجه به مطالب مذکور و مطابق اصل 

رد سکوت و ابهام در قوانین موضوعه، بایستی به قواعد، احکام و فتاوی در موا 1اساسی
مشهور فقهی مراجعه کرد و احکام مورد نیاز و پاسخ مسائل مستحدثه را از منابع اسلامی 

را به دو  ها آناستنتاج نماییم. به منظور بررسی دقیق و بهتر اشتراط صفات مذکور در وصی، 
ی حاضر شرایط اختصاصی  نماییم و در نوشته قسیم میدسته صفات عمومی و اختصاصی ت

 دهیم. شمرده شده برای وصی را مورد بررسی قرار می
 

 مسلمان بودن .1
و ذیل بحث ولایت قهری در مورد شرط اسلام در وصی سخن به  1131قانون مدنی در ماده 

لی علیه خود تواند برای امور مو  ولی مسلم نمی»میان آورده است. این ماده مقرر داشته 
« مسلم»لازم به ذکر است که با توجه به قرینه معنوی، عبارت  .«وصی غیرمسلم معین کند

گردد و نه به شخص موصی. یعنی سخن در مورد مولی  در صدر ماده، به مولی علیه بر می
رسد که این ماده بسیار کلی و  علیه مسلم است و نه موصی مسلم. به هر حال به نظر می

                                                 
موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین  یقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاض 111اصل  .1

تواند به  یا صادر نماید و نمحکم قضیه ر  معتبر، ییا فتاوا یمدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلام
 .به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد یاز رسیدگ  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، ی بهانه
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را بیان کرده و بسیاری از حالاتی که ممکن است برای مولی علیه یا موصی و مبهم حکمی 
ساکت است.  ها آنیا وصی اتفاق بیفتد را مورد بحث قرار نداده است و در مورد احکام 

طور که سابق بر این هم ذکر شد در مواقع سکوت قانون ما باید به دکترین حقوق و  همان
یم. مشهور فقها، اسلام را همانند اهلیت به عنوان یکی از فتاوی و نظرات فقها مراجعه نمای

کنند و معتقدند که در صورتی که مولی علیه مسلمان باشد،  شرایط لازم برای وصی ذکر می
عمید،  ؛111ص ،ش1931وصی نیز حتماً باید مسلمان باشد )کلانتری و دیگران، 

علاوه بر اسلام، ایمان  اند که حتی بعضی از فقها متقدم احتمال داده .(135ص ،ش1931
 ،3ق، ج1319نیز برای وصی شرط است )بحرالعلوم،  1)یعنی شیعه دوازده امامی بودن(

اما اطلاق کلام فقها در مورد شرط اسلام، این ابهام را ایجاد کرده که آیا نصب  .(159ص
در در اوضاع و احوال  که اینشخص کافر به سمت وصایت در مطلق موارد ممنوع است یا 

توان حکم به جواز نصب کافر به عنوان وصی داد. برای پاسخ به سؤال مذکور  اصی میخ
باید اقوال مختلف در مورد شرط اسلام و مبنای حکم فقها در هر کدام از اقوال را تبیین 

چه که ذکر شد، تعیین  نموده و پس درک کامل اصل موضوع، در مورد مسائل جزئی مانند آن
 تکلیف نماییم.

 
 نظرات مختلف در مورد اشتراط اسلام در وصی .1 .1

 از این قرارند: ها آننظرات مختلفی در باب امکان وصایت غیرمسلم بیان شده است که اهم 
برخی وصایت کافر را تنها در حالتی که وصایت متضمن ولایت باشد ممنوع  .1

ارتباطی با دانستند، ولی در مواردی که وصایت به منظور انجام امور مالی بوده و مسئله 
اند )طباطبایی  ولایت وصی بر مولی علیه مسلمان، نداشته باشد، قائل به عدم منع شده

 .(911ص ،1حکیم، ج

                                                 
در اصطلاح فقهی و حدیثی شیعی مقصود از مؤمن، شیعه اثنی عشری )دوازده امامی( است ولی در معنای عام . 1

 شوند. مؤمن می تری از اشخاص مشمول مفهوم گروه گسترده
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، ق1311دانند )روحانی،  ای وصایت کافر بر مسلمان را صحیح اما حرام می عده .1
 .(311، ص11ج

 .(193ص ،1دانند )سیستانی، ج بعضی شرط اسلام را شرطی احتیاطی می .9
عتقدند که وصی قرار دادن غیرمسلمان، وصایت صحیح است، ولی حاکم حنفیه م .3

 ،13عابدین، ج  باید وصی غیرمسلم را عزل نموده و به جای او مسلمانی را نصب نماید )ابن
 .(111ص ،ش1913میرداداشی و دیگران،  ؛991ص ،1م، ج1333، یماورد ؛193ص
ل ذمه )کفار ذمی( را صحیح دانستند وصایت به اه 1ای از اهل سنت با استناد به روایتی عده

 .(151ص ،م1119، ی)الدارم
دانند، معتقدند در  حنابله به این دلیل که کافر را شایسته ولایت بر مسلمان نمی .5

توان   حالتی که مولی علیه مسلمان باشد، وصی هم باید لزوماً باید مسلمان باشد و نمی
کافر اهل عدالت نیست و شهادتش هم پذیرفته به این دلیل که  ها آنوصایت را به کافر سپرد. 

چنین اگر موصی کافر باشد و وصی را  دانند. هم نیست، وصایت به او را نیز صحیح نمی
کافری که در دینش عدالت ندارد، به وصایت برگزیند، وصایت باطل خواهد بود، چرا که 

س به طریق وقتی عادل نبودن شخص مسلمان مانعی برای وصی قرار گرفتن وی است، پ
اولی عدم عدالت در کافر مانعی برای وصایت خواهد بود. اما اگر کافر در دین خودش 

ای معتقدند وصایت به او را صحیح شمردند و  عدالت داشته باشد، دو نظر وجود دارد، عده
بعضی دیگر با این استدلال که چون کافر فاسق است و فاسق هم حتی اگر مسلمان باشد، 

اند. از شافعیه نیز همین دو قول نقل  قرار گیرد، وصایت به وی را باطل دانسته تواند وصی نمی
کند،  شده است. اما در حالتی که کافری، شخص مسلمانی را به وصایت منصوب می

موضوع وصایت مرتبط با مسکرات و خوک باشد )ابن  که اینوصایت صحیح است مگر 
 .(511ص ،15تا، ج النووی، بی؛ 133،ص1م، ج1311قدامه، 
مشهورترین نظر در این میان لزوم اشتراط اسلام است و غالب فقهای امامیه و  .1

                                                 
فْیَان   .1 ثَنَا س  عَیْمٍ، حَدَّ و ن  ثَنَا أَب  مَرَ  ،حَدَّ ودِ  ،عَنْ لَیْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ع  ةَ أَوْصَتْ لِنَسِیبٍ لَهَا یَه   .ی  أَنَّ صَفِیَّ
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مولی علیه مسلمان است یا خیر؛ شرط  که اینعامه مسلمان بودن را در همه موارد؛ فارغ از 
ابن  ؛911ص ،11طباطبایی قمی، ج؛ 119ص ،11ق، ج1313اند )محقق کرکی،  دانسته

 .(991ص ،1م، ج1333، یماورد ؛113ص ،9ق، ج1311ادریس حلی، 
شود نظرات موجود در مورد شرط اسلام به دو دسته کلی،  طور که مشاهده می همان

 شوند. یعنی موافقان اشتراط اسلام و مخالفان آن تقسیم می
 

 دلایل موافقان اشتراط اسلام در وصی. 2 .1
ان بر مسلمین موافقان برای اثبات نظریه خود به آیات شریفه نفی کننده ولایت کافر .1

م أولِیاء  بَعضٍ »)مانند:  ه  ؤمِنات  بَعض  ونَ وَ الم  ؤمِن  ونَ »( و 11)توبه:  1...«الم  ؤمِن  خِذ  الم  لا یَتَّ
ؤمِنِینَ  ونِ الم  گونه استدلال کردند که  ( استناد و این11عمران:  )آل 1...«الکافران أولِیاء  مِن د 

لایت پیدا کردن کافر بر مسلمان است و وصی قرار دادن غیرمسلم بر مسلمان، مستلزم و
آیات مورد اشاره به صراحت ولایت غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع دانستند. صاحب 

معتقد است مقصود از کافران در آیه اخیر اعم از اهل کتاب و مشرکین است.  تفسیر المیزان
مال شده، اما معنای هر چند کلمه ولایت که اولیاء از این ریشه است، در مورد حب نیز استع

آیات  .(191ص ،9، جش1913، (ره)اصلی آن مالکیت تدبیر امر است )علامه طباطبایی
هَا »شود:  اشاره می ها آنمشابه دیگری نیز با همین مضون وجود دارند که به بعضی از  یا أَیُّ

مْ  ه  صاری أَوْلِیاءَ بَعْض  ودَ وَ النَّ وا الْیَه  خِذ  وا لا تَتَّ ذینَ آمَن  ه  الَّ مْ فَإِنَّ مْ مِنْک  ه  أَوْلِیاء  بَعْض وَ مَنْ یَتَوَلَّ
مْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ  و  ( »51)مائده: 9...«مِنْه  وا عَد  خِذ  وا لا تَتَّ ذِینَ آمَن  هَا الَّ  ییا أَیُّ

                                                 
 .(1931 ،مکارم شیرازی)« مردان و زنان باایمان، ولیّ)و یار و یاور( یکدیگرند...»سوره مبارکه توبه:  11ترجمه آیه  .1
افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود »سوره مبارکه آل عمران:  11ترجمه آیه  .1

 .(1931 ،)مکارم شیرازی« انتخاب کنند...
گاه خود،(  تکیهاید! یهود و نصاری را ولّی)و دوست و  ای کسانی که ایمان آورده»سوره مبارکه مائده:  51ترجمه آیه  .9

 .(1931 ،)مکارم شیرازی« ها اولیای یکدیگرند... انتخاب نکنید! آن
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مْ أَوْلِیاءَ  ک  وَّ  .(1)ممتحنه:  1...«وَ عَد 
مشهور آن را مبنای استدلال خویش قرار دادند آیه  دلیل دیگری که قائلان به قول .2
ؤمِنِینَ سَبِیلاً »... شریفه  ( است که مشهور 131)نساء:  1«وَ لَن یَجعَلِ الله  لِلکافران عَلَی الم 

به قاعده نفی سبیل )نفی تسلط( است. بر اساس این آیه وصی قرار دادن کافر بر مسلمان به 
مین است که آیه مذکور از آن نهی کرده است )علامه نحوی یک سبیل برای کافران بر مسل

 .(113ص ،5، جش1913، (ره)طباطبایی
ار  »نهی از رکون به ستمکاران در آیه  .3 م  النَّ ک  وا فَتَمَسَّ ینَ ظَلَم  وا إلَی الذ   9...«وَ لَا تَرکَن 
سانی ( نیز به عنوان دلیل دیگر برای قول مشهور مورد استناد قرار گرفته است. ک119)هود: 

به کافران اشاره « الذین ظلموا»دهند، معتقدند که  که این آیه را مبنای استدلال خود قرار می
جا که سپردن امور اداره اموال یا امور مربوط به مولی علیه به کافر مستلزم  دارد، بنابراین از آن

صحت نصب توان  رکون و اعتماد به اوست و آیه از این رکون و اعتماد نهی کرده است، نمی
رکون به معنای صرف اعتماد  .(11ص ،5کافر به عنوان وصی را قبول کرد )شهید ثانی، ج

ای که برای این کلمه د رمعاجم عربی و نبوده و اعتمادی توأم با میل است از جمله معانی
(، 111ص ،9توان به میل و آرام گرفتن )قرشی، جکتب لغت قرآنی انتخاب شده است، می

 ( به سکون و اطمینان رسیدن31ص ،1)صاحب بن عباد، ج اطمینان یافتنمتمایل شدن و 
)راغب اصفهانی،  ( در جانب چیزی قرارگرفتن و بدان تسکین یافتن159ص ،1)فارابی، ج

( 115ص ،19)ابن منظور، ج ( و متمایل شدن و به سکونت و آرامش رسیدن119ص ،1ج
چه که در تفسیر المیزان  آیه، بنا به آن ترین معنی از ظالمین در چنین نزدیک اشاره نمود. هم

                                                 
اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید  ای کسانی که ایمان آورده»سوره مبارکه ممتحنه:  1ترجمه آیه  .1

 .(1931 ،)مکارم شیرازی...« 
 ،)مکارم شیرازی« رگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده استو خداوند ه»... سوره مبارکه نساء:  131ترجمه آیه  .1

1931). 
)مکارم « شود آتش شما را فرا گیرد... و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می»سوره مبارکه هود:  119ترجمه آیه  .9

 .(1931 ،شیرازی
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کفر سر زده، بلکه صفت  ها آنآمده، کافران و مشرکین هستند. البته نه کسانی که یک بار از 
 .(11ص ،11، جش1913، (ره)ایشان کفر است )علامه طباطبایی

وا لَا »شافعیه برای اشتراط اسلام در وصی به آیه شریفه  .4 ذِینَ آمَن  هَا الَّ وا یَا أَیُّ خِذ  تَتَّ
مْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء  مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ مَا  وا مَا عَنِتُّ مْ خَبَالًا وَدُّ ونَک  مْ لَا یَأْل  ونِک  خْفِي بِطَانَةً مِنْ د  ت 

کْبَر   مْ أَ ه  ور  د  جا که آیه شریفه کفار را مورد اطمینان  ( استناد و از آن111عمران:  )آل 1...«ص 
در امان و امنیت نیستند، وصایت به کافر را نفی کردند.  ها آناز طرف نداسته و مسلمین 

ونَ فِ »برای تأیید استدلال خود به آیه شریفه  ها آنچنین  هم ب  ةً وَ  یلَا یَرْق  ؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لَا ذِمَّ م 
ونَ  عْتَد  م  الْم  ولئِكَ ه   ،15جتا،  الدین، بی ی( نیز متسک شدند )أبو زکریا محی11)توبه:  1«أ 

 .(991ص ،1م، ج1333، یماورد؛ 511ص
علَی عَلَیه»با توجه به روایت  .5 و وَ لَا ی   ،3ق، ج1319)شیخ صدوق، « الِإسلَام  یَعل 

جا که وصی قرار دادن کافر بر اموال مسلمان و یا فرزندان وی، برتری دادن  ( و از آن993ص
 رد.توان کافر را به عنوان وصی مشخص ک ست، پس نمیها آنکافر بر 
برخی از فقهای امامیه در مورد لزوم مسلمان بودن وصی، در جایی که وصی  .6

، ش1931مسلمان است، ادعای اجماع کرده است )ابن زهره به نقل از کلانتری و دیگران، 
 .(113ص

ای دیگر از فقهای امامیه با مبنا قرار دادن اعتبار شرط عدالت در وصی،  عده .7
جا که هیچ فسقی بالاتر از کفر نیست  سخن از آن وصایت کافر را رد کردند. به دیگر

شود و وصی قرار دادن  پس عدالت در کافر محقق نمی .(111ص ،1، جق1311)اصفهانی، 
                                                 

حرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! اید! م عمران: ای کسانی که ایمان آورده سوره مبارکه آل  111ترجمه آیه  .1
ها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید.  کنند. آن ها از هر گونه شرّ و فسادی در بارۀ شما، کوتاهی نمی آن

تر است. ما  دارند، از آن مهم هایشان پنهان می چه در دل های( دشمنی از دهان)و کلام(شان آشکار شده؛ و آن )نشانه
 .(ش1931 ،)مکارم شیرازیها( را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید!  های پیشگیری از شرّ آن )و راه آیات

هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را  ی هشما،( دربار ی هسوره مبارکه توبه: )نه تنها دربار 11آیه  .1
 .ق(1311)مکارم شیرازی، ها همان تجاوز کارانند!  کنند؛ و آن نمی
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 کافر صحیح نیست.
برخی از فقهای امامیه نیز علاوه بر استناد به ادله فوق، این گونه بر اعتبار اسلام در  .8

توان او را از اهل امانت دانست و  پس نمیوصی استدلال کردند که چون کافر فاسق است، 
همانگونه که اشاره خواهد شد در وصی امانت شرط است. بنابراین وصی قرار دادن کافر 

محقق کرکی،  ؛51ص ،3ق، ج1911)شیخ طوسی،  برای مسلمان را جایز ندانستند
 .(119 ص ،11ق، ج 1313

 
 اشکال به ادله قول مشهور .3 .1
 های ارائه شده بر مبنای آیات نقد استدلال 1 .3 .1

کننده ولایت کافران بر مسلمانان، مانند آیه نفی سبیل و  ای از فقها در مورد آیات نهی عده
توانند به عنوان دلیل بر نهی از وصی قرار  رکون، مدعی شدند که این آیات به دو دلیل نمی

دانند و  اعطای ولایت نمی گرفتن کافر مورد اسنتاد قرار بگیرند: اولًا اعطای سمت وصایت را
 ،11، جق1319معتقدند که وصایت فقط یک نوع اذن در تصرف و نیابت است )سبزواری، 

وصایت نوعی اعطای ولایت است، این مطلب فقط در مورد  که اینثانیاً بر فرض  .(113ص
کند و در مواردی که وصایت  بعضی از انواع وصایت )وصایت بر اشخاص( صدق می

منعی وجود  _مانند وصایت برای انجام تعهدات مالی موصی_یت نیست مشتمل بر ولا
« سبیل»ندارد. در مورد آیه نفی سبیل هم برخی بعد از تردید وارد کردن به اشاره داشتن کلمه 

به ولایت و سلطنت، با استفاده از قیاس میان سایر عقود با وصایت، این طور استدلال 
به ولایت و سلطنت اشاره دارد، آنگاه در همه عقودی  کردند که حتی اگر بپذیریم که سبیل

که یکی از طرفین کافر باشد و موضوع عقد انجام کاری توسط مسلمان باشد، این عقد باید 
که چنین نیست. برای مثال طبق این  با توجه به قاعده نفی سبیل باطل باشد، در حالی

کند، باید با استناد به قاعده نفی سبیل استدلال اگر کافر، مسلمانی را برای انجام کاری اجیر 
( و 311، ص11ق، ج 1311شد، در حالی که چنین نیست )روحانی،  عقد باطل تلقی می
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فقهای ما اجیر شدن مسلمان برای کافر را فقط در صورتی که مستلزم ولایت کافر باشد، 
 شیخ طوسی،؛ 511ص ،1ق، ج1311اند نه در مطلق موارد )طبرسی،  باطل دانسته

استناد به آیه رکون را نیز دارای اشکال است. به  ثالثاً  .(111ص ،9ق، ج1311،  الخلاف
عنوان دلیل به این نکته اشاره شده که آیه مذکور اعتماد به افراد ظالم را مورد نهی قرار داده 

ر ندارد حتی اگر بپذیریم که نهی موجود د ها آنای به کافران و نهی از اعتماد به  است و اشاره
شود نه  شود، ذهن متبادر به نهی در امور دینی و معنوی می این آیه کافران را هم شامل می

حتی در فرضی که بپذیریم  .(113ص ،11ق، ج1319سایر امور مانند وصایت )سبزواری، 
جا که وصایت از  نهی از رکون به کافران در مورد امور مادی و دنیوی هم صادق است، از آن

هی فقط در اموری که نیاز به قصد قربت دارند )واجبات تعبدی( موجب معاملات است و ن
گردد و در معاملات نیازی به قصد قربت نیست، پس نهی در معاملات دلیل فساد  فساد می

 ،قانع ؛115ص ،ق1311جا وصایت مقصود است( نیست )حیدری،  معامله )که در این
 .(ش1931

 
 نقد اجماع. 2. 3. 1

کنند، عدم اعتبار اجماع در مورد  لفان، به ادله قول مشهور وارد میاشکالی دیگری که مخا
لزوم وجود شرط اسلام در وصی است و برای خدشه وارد کردن به اجماع مورد اشاره به نظر 

( مبنی بر عدم اشتراط اسلام در وصی 111ص ،1ق، ج1311برخی از متأخران )خوئی، 
وجود چنین اجماعی و عدم وجود قول چنین مدعی شدند که در فرض  اشاره کردند. هم

است معتبر نیست )طباطبایی  1اجماعی مدرکی که اینمخالف، اجماع مورد اشاره، به دلیل 
 .(931ص ،3ق، ج 1311قمی، 

                                                 
ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد. اجماع مدرکی از  اجماع مدرکی عبارت است از اتفاق علما در مسئله .1

توان بر  جا که اعتبارش وابسته به مدرک آن است، فاقد اعتبار و حجت است، لذا فقط در صورت اعتبار مدرک می آن
  .(191ص ،9ق، ج1311اساس آن عمل نمود )مکارم شیرازی، 
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 نقد استناد به شرط عدالت. 3 .3 .1
در مورد استناد به شرط عدالت در وصی و مبنا قرار دادن آن برای اثبات شرط اسلام نیز 

عدالت مجزای از اسلام است و وقتی که شخصی  که ایناساسی وجود دارد. اولًا ای  خدشه
گاه است که نوبت به انجام واجبات  به اسلام ایمان پیدا کرد و به او مسلمان خطاب شد، آن

رسد و هرگاه به اتیان این امور قیام نمود، وصف عدالت در وی محرز  و ترک محرمات می
توان مسلمان بود و عادل نبود فهوم با هم درست نیست و میگردد. پس قیاس این دو م می

بتوان حکم موضوعی فرعی و جزئی را به موضوعی اصلی و  که اینوبرعکس. ثانیاً بر فرض 
نظران محل تردید است. در  کلی تسری داد، لزوم شرط عدالت در وصی در میان صاحب

ی دیگر وجود دارد که صورتی هم که بپذیریم که عدالت در وصی شرط است، اختلاف
مقصود از عدالت، عدالت واقعی است یا طریقی. لذا در صورتی که امانتداری وصی از 
طریق دیگر احراز و به او اطمینان حاصل شود، وجود عدالت ضروری لازم نیست. در 

ایست برای احراز مورد وثوق بودن و  حالت اخیر عدالت بنفسه مد نظر نیست، بلکه اماره
داری وصی کافی و وصف امانت وصی. چرا که برای انجام مورد وصایت، امانت امانتداری

نظر از اعتقادات ایشان قابل حصول است. لذا در صورتی که  در آحاد انسان صرف
داری وصی از طریقی احراز و به او اطمینان حاصل شد، لزوماً وجود اسلام ضروری  امانت

خواهند از ملاک موجود در مورد اشتراط  نیست. به طور خلاصه استدلال کسانی که می
ای متزلزل استوار شده است و قانع  عدالت، برای اثبات اشتراط اسلام استفاده کنند، بر پایه

توان به  کننده نیست. زیرا که عدالت مرادف با اسلام و یا مبتنی بر آن نیست. پس دیگر نمی
ضرورت اسلام وصی استناد لزوم وجود شرط عدالت در وصی به عنوان مبنای استدلال 

 کرد.
 
 نظر مختار .4 .1

گونه که پیشتر بیان شد، گروهی از فقها مخالف این نظر بودند که اعطای وصایت، در  همان
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ت نشده و یمفهوم ایجاد ولایت است و اعتقاد داشتند که وصایت به خودی خود موجب ولا
شود. مشکل نخست اعث میتنها نوعی اذن در تصرفات و اعطای نمایندگی و نیابت را ب

کلام ایشان آن است که این دسته از فقها دلیل محکم و مستمسک وثیقی برای این کلام خود 
چنین اند. مشکل دیگر، مخالفت نظر ایشان با قول مشهور در فقه امامیه و همبیان نداشته

د گردمخالفت با ظاهر اعمال وصایت است که در مواردی مبتنی بر ولایت انجام می
 .(1ص ،ش1931)اسفندیارپور، 

-ای که وصایت را  نیابت یا اذن در تصرف میطور که پیشتر بیان شد، نظریه همان
رسد چرا که نیابت و اذن در تصرف، به دلیل ماهیت دانست، چندان صحیح به نظر نمی

که  دهنده دچار حجر یا موت نشده باشد و حال آناذنی آن، تا زمانی پابرجاست که اذن
ساً وصایت برای زمان پس از موت است. لذا ماهیت اذنی متصوره برای وصایت از سوی اسا

این افراد، این کشش را ندارد که این اذن در زمان مرگ موصی ادامه داشته باشد. پس در این 
شود. پس باید بپذیریم که حالت هنوز وصایت عملی نشده، به دلیل فوت موصی، منتفی می

نبوده و نوعی ولایت به معنای عام، یعنی مالکیت تصدی امور است وصایت اذن در نیابت 
از طرف دیگر حتی اگر تعیین وصی را در موارد  .(111ص ،ق1315خلخالی،   )موسوی

جزئی و جدای از هم، اعطای ولایت و مشمول آیات نهی از ولایت کفار ندانیم، در مقام 
دادن کفار به منزله اعطای اختیار به کفار عمل و در تعداد انبوهی از وصایا، قطعاً وصی قرار 

 گیری در مورد بخشی از جامعه مسلمین خواهد بود. برای تصمیم
نکته قابل توجه در مورد بحث و تبادل نظرهای فوق این است که وقتی موضوع وصایت 

نظران  شود که صاحب دهیم، این مطلب آشکار می و ادله قول مشهور را مورد بررسی قرار می
ضی از موارد درباره انتقال ولایت اتفاق نظر دارند و در برخی از موارد در مورد انتقال یا در بع

عدم انتقال ولایت اختلاف دارند. به عبارت دیگر هر چند که برخی اسلام در وصی را مطلقاً 
اند، اما هم از بیان آیات و هم روایات به روشنی مشخص است که اسلام در  شرط دانسته
مستلزم ولایت یا تسلط بر مسلمین باشد شرط است و این ملاک به صراحت در مواردی که 
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آیات مورد اشاره قرار گرفته و در نصوص موجود علت حکم نیز آمده و در واقع هر عملی که 
که در آیات « ولی»به نوعی کافران را بر مسلمین برتری دهد ممنوع است. حتی اگر کلمه 

کنند  ایی دوستی باشد، وقتی آیات از دوستی با کفار نهی میچندین بار به اشاره شده به معن
 به طریق اولی ولایت نیز منهیٌ عنه خواهد بود.

اما این نکته هم قابل توجه است که اسلام در همه موارد شرط واقعی نیست و در 
داری است و در هر مورد با توجه  برخی از موارد طریقی برای کشف از اوصافی مانند امانت

وضاع و احوال و شرایط عمل حقوقی که موضوع وصایت قرار گرفته، باید بررسی نماییم به ا
شرط کاشف و  که اینکه آیا در آن مصداق اسلام شرط واقعی است و موضوعیت دارد یا 

وا إِلَی »شود که ما میان آیه  اماره است و طریقیت دارد. این مطلب وقتی تقویت می وَلَا تَرْکَن 
ذِینَ ظَلَ  واالَّ هِ إِلَیْكَ »با آیه « م  ؤَد  جمع نماییم. به « وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه  بِقِنْطَارٍ ی 

از مسئله ولایت صحبتی به میان بیاورد از اعتماد و رکون به  که اینعبارت دیگر آیه اول بدون 
ن ذمی و اهل کتاب کند و آیه دوم با تخصیص این حکم کلی بعضی از کافرا کافران نفی می

را قابل اعتماد دانسته است. بنابراین لزوماً همه افراد مورد اعتماد و امین از مسلمین نیستند و 
 اهل کتاب هم از نظر قرآن کریم ممکن است امین باشند.

پس اسلام فقط در مواردی که موضوع وصایت شامل ولایت و مستلزم برتری کفار بر 
ای  مورد صراحت دارند(، شرط بوده و در سایر موارد اماره مسلمین است )آیات هم در این

برای احراز امانت است و اگر امانت از طریق دیگری هم احراز شد، دیگر اسلام شرط 
رسند: اولًا این مطلب هم فقط  نیست. در مورد این مطلب هم دو نکته قابل توجه به نظر می

و لا »مورد سایر کفار بنا به اطلاق آیه شود و در  در مورد اهل کتاب )کفار ذمی( ثابت می
چنان اعتماد و رکون ممنوع است. ثانیاً اگر موضوع وصایت از امور عبادی باشد،  هم« ترکنوا

باید اسلام وجود داشته باشد، برای مثال انجام امور عبادی واجب مانند  ها آنکه برای انجام 
صحت انجام عمل عبادی، اسلام  حج، به دلیل لزوم وجود وصف اسلام در فرد، به منظور

 در وصی شرط لازم خواهد بود.
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که اشتراط اسلام در وصی، با صور بیان شده در بالا پذیرفته شد این مطلب  پس از آن
ق.م.( یک حکم 1131نیز قابل توجه است که، اشتراط اسلام در وصی )مذکور در ماده 

شود. بنابراین ماده مذکور صرفاٌ در خاص است و جنبه استثنایی دارد، لذا باید مضیق تفسیر 
توان با استناد به این ماده، ممنوعیت  مورد وصایت بر مولی علیهم مسلمان است و نمی

 وصی قرار دادن غیرمسلم را در اموری مانند اداره ثلث و غیره اثبات نمود.
 
 عدالت .2

با داشتن این عدالت به عقیده برخی از فقهای عامه، مضاف بر اسلام است که شخص عادل 
صفت، خود را ملتزم به انجام واجبات و مستحبات و دوری از محرمات و مکروهات 

شخصی خود را به ظاهر مسلمان معرفی کند و علم به  که اینای نیز به صرف  داند. عده می
در  .(511ص ،1ق، ج1911گناهکاری او نیز وجود نداشته باشد، عادل دانستند )القرطبی، 

نکته بسیار مهم نهفته است و آن این مطلب است که مفهوم عدالت به  تعریف مذکور یک
اسلام گره خورده است. هر چند که کفر به عنوان مانع عدالت ذکر نشده، ولی کفر، بنفسه 
خود گناهی کبیره و مانع عدالت است. جدای از این مطلب مسلمان بودن شرط صحت 

ترین واجبات  حالی است که کافر مهم ست و این درها آنعبادات و لازمه قصد تقرب در 
دهد و در مقام ثبوت و عمل اسلام شرط عدالت است. در  یعنی عبادات را انجام نمی

کشاند یا آن  ای دانستند که شخص را به رعایت تقوا می تعاریفی دیگر عدالت را ملکه نفسانیه
نخست و دوم و دانند و یا در تعریفی دیگر که اخص از تعریف  را صرف ترک گناهان می

دانند. یعنی شخص عادل علاوه  بسیار مضیق است، عدالت را بدون داشتن ملکه محقق نمی
مالکیه در  .(51، صق1319بر داشتن ملکه نباید هیچ گاه مرتکب گناهی شود )خراسانی، 

تعریفی دیگری، عدالت را همان امانت یا حفظ مال صغیر و حسن تصرف در آن دانستند. 
کنند. عدالت ظاهری این است که  الت به دو دسته ظاهری و باطنی تقسیم میاما شافعیه عد

شهادت شخص معتبر باشد و پذیرفته شود. اما عدالت باطنی این است که عدالت شخص 
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 ،9ق، ج1313از طریق قول دو نفر دیگر برای قاضی اثبات شود )جزیری و دیگران، 
فی دانستند )الخن و دیگران، شافعیه عدالت ظاهری را در وصی کا .(311-311صص
 .(119ص ،1ق، ج1331

پس از شناخت مفهوم عدالت و پیش از بررسی اشتراط آن لازم است به این نکته توجه 
ای از فقها عدم علم به وجود مانع را کافی  شود. عده شود عدالت چگونه تشخیص داده می

به تعبیر . (111ص ،9، جش1919امامی،  ؛933ص ،11ق، ج1313دانستند )نجفی، 
دیگر همین که شخص در ظاهر واجد عدالت باشد و بتواند از زیر بار تعهد وصایت با انجام 

در مورد مسئله  .(111ص ،11ق، ج1313کند )محقق ثانی،  آن خارج شود، کفایت می
تواند به معنای عدالت باشد اما در مورد  حاضر عدم علم به فسق و یا عدم ظهور آن می

لزوماً به شخص عادل گفته شود، شک و  که اینآشکار و ظاهر باشد تا عدالت باید  که این
 ،1ق، ج1319محقق سبزواری،  ؛131ص ،1ق، ج1319تردید وجود دارد )شهید ثانی، 

به دیگر سخن لازم نیست که علم به عدمِ فسق وجود داشته باشد، بلکه صرف عدمِ  .(15ص
 .کند علمِ به فسق، برای عادل دانستن شخص کفایت می

 
 نظرات مختلف در مورد اشتراط عدالت. 1 .2

توان شخص  طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدالت در وصی شرط است و نمی .1
فاسق را به عنوان وصی تعیین کرد. در صورت تعیین شخص فاسق به عنوان وصی، وصایت 

 ،3ق، ج1911شیخ طوسی، ؛ 911ص ،1ق، ج1311باطل خواهد بود )شهید اول، 
نجفی، ؛ 919ص ،ق1311طوسی،   ابن حمزه؛ 111ص ،ق1313یلمی، سلّار د ؛51ص

 ،1ق، ج1313محقق ثانی،  ؛31ص ،1ق، ج1311شهید ثانی،  ؛933ص ،11ق، ج1313
 ،1ق، ج1319محقق سبزواری،  ؛111ص ،1ق، ج1311ابن براج طرابلسی،  ؛153ص
 مالک و شافعی و احمد بن حنبل از علمای اهل .(131ص ،5ق، ج1311طاهری،  ؛15ص

( 513ص ،15تا، ج الدین، بی یجا که وصایت را نوعی ولایت و امانت )محی سنت نیز از آن
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، رکون و اعتماد به او را ممنوع دانستند «و لا ترکنوا»دانند، با استناد به آیه  و فاسق را ظالم می
 .(511ص ،ق1911شافعی به نقل از علامه حلّی، ؛ 135ص ،1م، ج1311)ابن قدامه، 

پیداست، قائلان به این قول برای اثبات ادعای خود به نصی شرعی اشاره  طور که همان
های تأیید از روایاتی موصوله در موارد مشابه،  نکردند و سعی کردند تا علاوه بر یافتن نشانه

 ها آنبرای اثبات نظر خود دلایلی منطقی و عقلایی ارائه نمایند که در ادامه به بررسی 
لا »ای از فقها در بیان اشتراط عدالت در وصی از عبارت  عده که اینخواهیم پرداخت. 

این شبهه را ایجاد کرده است که  ،(111ص ،ق1319استفاده کردند )شیخ مفید،  1«یجوز
قائل به نظر دیگری هستند و هر چند که تعیین شخص غیرعادل به عنوان وصی را  ها آن

اند. به عبارت دیگر عمل حقوقی  تهعملی حرام تلقی کردند، اما وصایت را نیز صحیح دانس
دارای اثر و نافذ خواهد بود اما موصی مرتکب حرام شده و مستحق عقوبت است. در این 
میان این نظر که وصایت به معنای امین قرار دادن در امور دینی است و شخص فاسق قابلیت 

اما  .(111ص ،9، جش1919این امر را ندارد، شبهه مذکور را تقویت نموده است )امامی، 
این برداشت در مورد وصایت صحیح نیست. دلیل عدم صحت این برداشت این است که 

صرفاً در باب عبادات مانند نماز و روزه است که دلالت بر حرمت دارد و « لا یجوز»عبارت 
 ،ست، پذیرفت )قانعها آنتوان چنین حکمی را در مورد معاملات که وصایت در زمره   نمی

« لا یصح»به معنای « لا یجوز»ین در مورد مسئله حاضر باید عبارت بنابرا .(ش1931
 حمل شود.

دانند، هر چند که وجود آن را  برخی از فقها عدالت را شرط صحت وصایت نمی .1
اولی و مستحب قلمداد کردند. قائلان وصایت را به ودیعه تشبیه کردند و مدعی شدند 

از است، در وصایت نیز اعتماد به فاسق طور که امین قرار دادن فاسق در ودیعه مج همان
 ،ق1911علامه حلّی،  ؛113ص ،9ق، ج1311جایز و صحیح است )ابن ادریس حلّی، 

 .(53ص ،1تا، ج حائری، بی  طباطبایی ؛935ص ،1ق، ج1319علامه حلّی،  ؛511ص
                                                 

 لا یجوز الوصیة إلی الفاسق .1
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برخی طرفداران این قول بدون اشاره به استحباب وجود شرط عدالت و اولویت شخص 
اند که تعیین غیرعادل به عنوان  صی شدن، قائل به عدم اشتراط و مدعی شدهعادل برای و

بر او  که اینوصایت صحیح است و تصرفات وصی فاسق نافذ خواهد بود، اما حاکم بدون 
گرداند )شافعی به نقل از  واجب باشد که وصی مذکور را عزل نماید، به او امینی را منضم می

ا ابوحنیفه مدعی شده که وصی قرار دادن غیرعادل هیچ ام .(511ص ،ق1911علامه حلّی، 
مشکلی ندارد و تصرفات وصی نافذ خواهد بود و بر حاکم واجب نیست که او را عزل کند، 

تواند اعمال حقوقی انجام دهد و هر چند  چراکه غیرعادل مانند عادل عاقل و بالغ است و می
مسلمان است و مسلمان مانند  که شخص گناهی انجام داده باشد اما در هر صورت او

وکالت و ودیعه محل امانت است، پس وصایت هم به همین ترتیب صحیح است )ابن 
 .(135ص ،1م، ج1311قدامه، 
محققانی از مالکیه، حنفیه و بعضی از فقهای امامیه وجود عدالت در وصی را  .9

به وصی  دانند و عدالت را وسیله و طریقی برای حصول اطمینان و اعتماد واجب نمی
 ،1ق، ج1311و مغنیه،  53، ص1تا، ج حائری، بی  دانند نه هدف و غایت )طباطبایی می
بنابراین اگر موصی کسی را که در  .(313ص ،9ق، ج1313جزیری و دیگران،  ؛313ص

ظاهر عدالت دارد اما در باطن و درون خودش فاسق است، به عنوان وصی منصوب نماید و 
مفاد وصایت عمل نماید، فعل وصی نافذ است و ذمه او را از وصی مذکور هم به مقتضا و 

 کند. اش آمده بری می چه که به موجب وصایت بر عهده آن
ای از فقهای متأخر بدون اعلام نظر، صرفاً بیان داشتند که بعید نیست که  عده .3

جا که وصی  عدالت در وصی شرط نباشد و وثاقت کافی باشد، اما وجود عدالت را از آن
تر دانستند )موسوی  ور به تصرف در دوران بعد از فوت موصی است، به احتیاط نزدیکمأم

 .(111ص ،1تا، ج خمینی، بی
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 دلایل موافقان اشتراط عدالت )نظر مشهور(. 2 .2
ست و فاسق قابلیت چنین امری ها آنایصاء، ولایت بر اموال و نفوس و یا یکی از  .1

ای از ولایت  ه عبارت دیگر وصایت شعبهب .(131ص ،5ق، ج1311را ندارد )طاهری، 
( و فاسق 131ص ،ق1311،  شود )محقق داماد موصی است که توسط او به وصی اعطا می

 صلاحیت ولایت را ندارد.
ؤْمِناً کَمَنْ کَانَ فَاسِقاً »ماوردی از علمای شافعی با استناد به آیه مبارکه  .2 أَ فَمَنْ کَانَ م 

ونَ  مدعی شده عدم مساوات میان مؤمن و فاسق به معنای عدم ( 11)سجده:  1«لَا یَسْتَو 
هم هست و وقتی فسق مانع ولایت فاسق بر اولاد خودش است،  ها آنمساوات در احکام 

 ،1م، ج1333، یپس به طریق اولی ولایت او بر اولاد دیگران ممکن نخواهد بود )ماورد
 .(991ص

صفت امانت استناد کردند و  برخی از علمای امامیه برای اثبات اشتراط عدالت به .3
توان امین دانست )محقق حلّی،  مدعی شدند که عدالت مقدمه امانت است و فاسق را نمی

اند ای هم امانت را منحصر در عدالت دانسته و بیان داشته عده .(111ص ،1ق، ج1311
ؤتَمن  إلاَّ العدل» که: نّ یعتبر العدالة لْ»( یا 51، ص3ق، ج1911)شیخ طوسی،  1«لا ی 

وقتی  که این( برخی هم با بیان 155ص ،1ق، ج1311)محقق حلّی،  9«الفاسق لا أمانة له
وا قَوْماً بِجَهَالَةٍ »فاسق بنا به آیه شریفه  صِیب  وا أَنْ ت  ن  مْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ وا إِنْ جَاءَک  ذِینَ آمَن  هَا الَّ یَا أَیُّ

مْ نَادِ  وا عَلَی مَا فَعَلْت  صْبِح  ( حتی در گفتار مورد اطمینان نیست چگونه 1)حجرات:  3«مِینَ فَت 

                                                 
چون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر  آیا کسی که باایمان باشد هم»سوره شریفه توبه:  11آیه  .1

 .(ش1931)مکارم شیرازی، « نیستند
 تواند امین و مورد اعتماد قرار گیرد. فقط شخص عادل می .1
 .شرط استبه این دلیل که فاسق امین نیست، عدالت  .9
اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد،  ای کسانی که ایمان آورده»سوره مبارکه حجرات:  1ترجمه آیه  .3

)مکارم شیرازی، « دربارۀ آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کردۀ خود پشیمان شوید!
 .(ش1931
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توان به او در مقام عمل اعتماد نمود و او را به سمت وصایت منصوب نمود )شهید ثانی،  می
وا إِلَی »آیه شریفه  .(553ص ،11ق، ج1315بحرانی،  ؛13ص ،5ق، ج1311 وَ لَا تَرْکَن 

ار   م  النَّ ک  وا فَتَمَسَّ ذِینَ ظَلَم  کیدی بر استدلال فوق است. فاسق ظالم 119)هود: 1«الَّ ( نیز تأ
است و بنا به حکم آیه شریفه اعتماد و رکون به ظالم جایز نیست و شخص فاسق هر چند که 
برای وکالت اهل شناخته شود، اما برای وصایت اصلًا اهل و شایسته نیست )بحرانی، 

 .(553ص ،11ق، ج1315
با این تفاوت که در وصایت استنابه موصی برای وصایت نوعی نایب گرفتن است،  .4

مال دیگری )مولی علیه( است نه مال خودش. به عبارت دیگر وقتی شخصی برای خودش 
گیرد، وکیل را نایب خود در تصرف در اموال خودش قرار داده و وکیل هم پیوسته  وکیل می

گردد  بران میتحت نظارت موکل است و خطاهای وکیل توسط موکل یا وکیل ابتدایی ج
در حالی که وصایت استنابه در مال غیر یعنی مال  .(59ص ،1تا، ج حائری، بی  )طباطبایی

کند که موصی در قید حیات  تر از آن وصی وقتی آغاز به کار می مولی علیه است و مهم
 .(553ص ،11ق، ج1315)بحرانی،  ند بر اعمال او نظارت داشته باشدتوا نیست و نمی
ی قهری با وصی در عدالت در همین است که هر چند ولی قهری عادل نباشد، تفاوت بین ول

اما محبت و شفقتی که او نسبت به اولاد خود دارد، مانع از تضییع اموال و حقوق مولی علیه 
شود، اما در مورد شخص اجنبی )غیر ولی قهری( فاسق، این احتمال به درجه بالاتری  می

کند. لذا وصی باید عادل باشد تا عدالتش موجب کنترل وجود دارد که وی احساس شفقت ن
 وی و رعایت غبطه از سوی وی گردد.

تواند هر گونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و  موکل می 1بنا به قاعده تسلیط .5
اما  .(511ص ،11ق، ج1315تواند اموالش را به دست نااهلان بسپارد )بحرانی،  حتی می

متعلق به دیگری را که به واسطه امانت در اختیار او گذاشته شده، هیچ امینی حق ندارد اموال 
                                                 

 ...«و بر ظالمان تکیه ننمایید »  سوره مبارکه هود: 119ترجمه آیه  .1
 .(111ص ،1ق، ج1311)مجلسی دوم، « الناس مسلطون علی اموالهم» .1
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به شخص غیرقابل اعتمادی بسپارد. در مورد وصایت نیز، موصی که خودش بنا به حکم 
شرع و قانون ولی و به تبع آن امین محجور و مسلط بر اموال شده است، در راستای حفظ 

مل کند و نصب وصی غیرعادل اولین قدم اموال و غبطه مولی علیه باید به بهترین وجه ع
مخالفت با وظایف امین است و با این کار موصی اموال مولی علیه خود را در معرض تلف 

به گفته برخی دیگر از فقها  .(131ص ،5ق، ج1311)طاهری،  و نابودی قرار داده است
سق به مالک مجاز است که در مال خودش هر گونه تصرفی نماید و حتی مالش را به فا

تواند اموال اولادش را به دست وصی غیرعادل بسپارد   امانت دهد، اما ولی قهری نمی
 .(115ص ،11ق، ج1313)محقق کرکی، 

 
 دلایل مخالفان اشتراط عدالت. 3 .2

بنا به اقتضای آیات و روایات، عدالت در وصی شرط صحت نیست و نصی در  .1
چه که مشهور در مورد اشتراط آن ذکر  آن باب اشتراط عدالت در وصی وجود ندارد. بنابراین

ق، 1311کردند باید حمل بر استحباب، اولویت و یا شرط کمال شود )ابن ادریس حلّی، 
( و باید به این نکته توجه نمود که اکثر آیات و روایات به طور مستقیم به مسئله 113ص ،9ج

 اشتراط عدالت در وصی اشاره ندارند.
ام عمل تقریباً غیرممکن است شرط دانستن عدالت پیدا کردن شخص عادل در مق .2

در وصی عملًا برابر با تعطیلی و ترک وصایت است. حتی اگر بپذیریم که قاعده نفی سبیل و 
توانند دلیلی برای اشتراط عدالت هستند، اگر موصی در مقام اضطرار قرار  عدم رکون می

توان   پارد، از باب قاعده اضطرار میبگیرد و کسی را پیدا نکند که اجرای وصایت را به او بس
در مقام تعارض  که اینحکم به جواز نصب شخصی غیرعادل به سمت وصایت داد. توضیح 

قاعده نفی سبیل با قاعده اضطرار، به دلیل حکومت قاعده اضطرار، قاعده نفی سبیل کنار 
 .(ش1931 ،شود )قانع گذاشته و اجرا نمی

طور که در وکالت ابتدایی، لازم نیست که  وصایت به مانند وکالت است و همان .3
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کند، لازم نیست وصی عادل باشد  وکیل عادل باشد، وقتی که موصی وصی تعیین می
 .(131ص ،ق1311،  محقق داماد ؛935ص ،11ق، ج1313)نجفی، 
در مورد جواز قرار دادن فاسق به عنوان امین در عقد ودیعه، اجماع وجود دارد و  .4

گردد )ابن ادریس حلّی،  ایت که نوعی امانت از نیز جاری میاین اجماع در مورد وص
 ،11ق، ج1315بحرانی،  ؛53ص ،1تا، ج حائری، بی  طباطبایی ؛113ص ،9ق، ج1311

اما در تحلیل نظریه کسانی که امانت را منحصر در عدالت دانستند باید گفت که  .(553ص
و برای امین دانستن، وثاقت کفایت اند  قائلان به قول مذکور میان عدالت و وثاقت خلط کرده

دانند،  جا که مسلمان را محل امانت می کند و عدالت لازم نیست. برخی از فقها هم از آن می
دانند )محقق حلّی،  رد وصایت مسلم گناهکار را به دلیل امین ندانستن او، صحیح نمی

ت موصی ای که بیان کردند وصایت در زمان فو در جواب عده .(155ص ،1ق، ج1311
شود و در آن زمان هم هیچ نظارتی بر وصی وجود ندارد، باید گفت بعد از فوت  اجرا می

موصی، اعمال وصی هم ممکن است که توسط ناظری که توسط موصی تعیین شده، مورد 
حتی در صورت وجود یا عدم وجود ناظر منصوب از طرف  که ایننظارت قرار گیرد و هم 

 بر اعمال وصی نظارت دارند.موصی، حاکم و مدعی العموم 
غرض و هدف از اشتراط وصف عدالت در وصی، صیانت از حقوق و منافع طفل  .5

به عبارت دیگر  .(119ص ،11ق، ج1313و حفظ مال و ادای امانت است )محقق کرکی، 
عدالت به نفسه موضوعیت ندارد و شرط واقعی وصی و لازمه صحت وصایت نیست، بلکه 

رای حصول اطمینان و وثوق به وصی جهت حفظ اموال مولی علیه و عدالت اماره و طریقی ب
 حسن عملکرد او در زمان تصدی سمت محوله است.

توان به   نگارنده معتقد است فسق مدخلیت و رابطه مستقیمی به ظلم ندارد و نمی .6
توان گفت که استدلال  راحتی با استناد به آیه مذکور عدالت را شرط دانست و حداقل می

تواند به عنوان دلیل به آن  شود اما متزلزل است و نمی هر چند که به کلی رد نمی مذکور
 استناد شود.
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 نقد و بررسی نظرات. 4 .2
 که ایناختلاف نظر میان فقها به دلیل قرابت زیاد، به حقوق ایران نیز تسری پیدا کرده و با 

، اما بعضی از استادان ای به عدالت و اشتراط آن در وصی نداشته قانون مدنی هیچ اشاره
حقوقی به پیروی از نظر مشهور فقها، عدالت را شرط دانستند و در نهایت نتیجه گرفتند که با 

شود و هر گونه تصرفی پس از آن  از دست رفتن عدالت سمت وصایت نیز منحل می
 .(ش1935آور خواهد بود )اسماعیلی،  ضمان

ی در مورد اشتراط عدالت در وصی جا که در میان دلایل قول مشهور نص صریح از آن
برای اظهار نظر  ،(511ص ،11ق، ج1315شود )بحرانی،  نمی و لزوم عادل بود وی دیده 

درست باید فلسفه و هدف از وصایت را در نظر گرفت. اشتراط عدالت در مسائل فقهی و 
ست، ها آنشود و در معاملات که وصایت هم از  شرعی، عموماً در عبادات مطرح می

آید. در واقع مطلوب موصی از وصایت حفظ حقوق  بتی از اشتراط عدالت به میان نمیصح
مولی علیهم و دست یافتن به حقوق مورد وصیت است. با توجه به این مطلب، به نظر 

رسد که وجود وصف امانت و عدم احراز خیانت در وصی برای نیل به هدف مذکور  می
 ؛131ص ،ق1311،  محقق داماد ؛31ص ،1ق، ج1311کند )شهید ثانی،  کفایت می

این سخن با دلیل اصلی موافقان اشتراط عدالت مبنی بر  .(111ص ،9، جش1919امامی، 
خوانی دارد و در صورتی که  وصایت استئمان است و فاسق اهل آن نیست نیز هم که این

شخصی اهل امانت باشد برای تصدی سمت وصی هم اهلیت دارد. بنابراین عدالت شرط 
از بررسی نظرات موافقان  .(11ص ،5ق، ج1311خود وصایت نیست )شهید ثانی،  صحت

شود که عدالت به خودی  نیز همین نظر تأیید می ها آنوجود شرط عدالت در وصی و دلایل 
 ای برای اطمینان و اعتماد به وصی است. خود موضوعیت ندارد، بلکه طریق و وسیله
)هود: « و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»ه آیه شریفه در مورد اختلافی که منشأ آن استناد ب

توان پذیرفت که معنای فسق برابر با ظلم باشد و فقهایی که به آیه  ( است به سختی می119
ی استدلال و ارتباط دادن معنای فسق با  ای به دلیل و نحوه مذکور اشاره کردند، هیچ اشاره
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خورد. از طرفی  دو مفهوم مذکور به چشم نمی اند و هیچ نصی نیز در مورد ارتباط ظلم نکرده
شود اما به مراتب از کسانی که  در عالم واقع دور از ذهن نیست که فردی مرتکب گناهی می

نیست، مورد اعتمادتر و یا در انجام کاری ماهرتر هستند. لذا  ها آنای از فسق در  ظاهراً نشانه
حفظ مال ندارد و وصی قرار دادن فاسق رسد که فسق مدخلیت و ارتباط قطعی با  به نظر می

 لزوماً برابر با اعتماد به ظالم نیست.
شود نیز نکاتی وجود دارد.  وصایت با وکالت یا ودیعه مقایسه می که ایناما در مورد 

وصایت به لحاظ نتایج و زمان اجرا و نحوه نظارت به وضوح با سایر عقود مشابه  که ایناول 
اولًا زمان اجرای وصایت بعد از فوت  .(511ص ،11ق، ج1315متفاوت است )بحرانی، 

موصی است، در حالی که زمان اجرای وکالت و ودیعه در زمان حیات موکل است. ثانیاً در 
وکالت موکل پیوسته بر کارهای وکیل نظارت دارد اما در وصایت با فوت موصی، دست او از 

امکان عزل وصی توسط موصی وجود شود و دیگر  نظارت بر اعمال و افعال وصی کوتاه می
گرداند اما موصی با وصایت، وصی را  ندارد. ثالثاً موکل وکیل را بر اموال خودش مسلط می

نماید. رابعاً در مورد اشتراط عدالت در وکیل که در  بر اموال و نفوس مولی علیهم مسلط می
ترتیب که وکیل بنا به  توان خدشه وارد نمود، بدین مورد آن ادعای اجماع شده بود، نیز می

دهد ممکن است دارای اوصافی باشد و اوصافی را فاقد  مصلحتی که موکل تشخیص می
تواند دارای  رسد که قیاس وکالت به وصایت درست نیست و نمی باشد. بنابراین به نظر می

نتیجه منطقی باشد. فساد استدلال آن دسته که مدعی شدند که وصایت به منزله وکالت 
ی که در آن عدالت شرط نیست، نیز آشکار است، دلیل این فساد هم این است که ابتدای

جا که حتی خود موصی هم  توان به وکالت ابتدایی تشبیه کرد، بلکه از آن وصایت را نمی
امینی از جانب قانون و شرع است، عمل وصایت توسط را باید به منزله توکیل توسط وکیل و 

 وکالت ثانوی دانست.
توان برای عدم اشتراط عدالت در وصی  دیگری که علاوه بر مطالب فوق، می استدلال

ارائه داد، قیاس اولویت شرط اسلام و عدالت است. یعنی در عدم اشتراط عدالت در وصی 
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طور که  توان به عدم اشتراط اسلام در وصی اشاره کرد. همان در موارد اطلاق وصایت، می
د، اسلام همیشه شرط نیست، پس وقتی کفر که به سابقاً در مورد شرط اسلام بررسی ش

تر است، در نگاه اولی لازم نیست که در  مراتب از انجام گناه و ترک واجب عقوبتش سنگین
 توان اشتراط عدالت را هم رد کرد. وصی موجود باشد، پس به طریق اولی می

 
 بیان نظر مختار. 5 .2

عدالت به خودی خود شرط نیست، بلکه  با توجه به مطالب مذکور و ادله اشتراط عدالت،
کند  اشتراط آن از باب طریقیت به امانت وصی است. پس وجود امانت در وصی کفایت می

تواند ناظر به موضوعی خاص باشد،   و امانت هم اولًا لازم نیست در همه امور باشد و می
ام شرع باشد، برای مثال ثانیاً لزومی ندارد که امانت مبتنی بر گرایشات دینی و التزام به احک

ممکن است اصولًا کسی مسلمان نباشد یا مسلمانی آلوده به معاصی مختلف باشد اما در 
توان در   های این گفته را می ای خاص مورد اعتماد جامعه قرار گیرد. یکی از مصداق زمینه

قبول  الحدیث دید. برخی عدالت راوی را شرط ةهای درای بحث شرایط قبول روایت در کتاب
دانند اما اکثریت معتقدند که وثاقت در نقل کافی است. یعنی  حدیث منقول توسط وی می

پذیریم هر چند مرتکب گناهان کبیره  همین که راوی از کذب اجتناب کند، سخن وی را می
شود که نسبت میان این دو مفهوم  از همین جا معلوم می .(ش1935شود ) اسماعیلی، 

کند  عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر کس که عادل است از همه گناهان اجتناب می
و یکی از آن گناهان کذب است، اما هر کس که از کذب اجتناب کند معلوم نیست که تارک 

م هم آدم امین وجود دارد و چنین در بیرون از مذهب اسلا همه گناهان دیگر هم باشد. هم
در حالی که بین مسلمانان هم هر کسی به هر عادلی اطمینان  1کنند اعتماد می ها آنمردم به 

                                                 
ه»عمران:  سوره مبارکه آل 15آیه  .1 مْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهه  بِهدِینَارٍ لَا ی  هِ إِلَیْكَ وَمِنْه  ؤَدِّ هِ ؤَدِّ وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه  بِقِنْطَارٍ ی 

وا لَیْسَ عَلَیْنَا فِ  مْ قَال  ه  مْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّ ونَ  یإِلَیْكَ إِلَاّ مَا د  مْ یَعْلَم  هِ الْکَذِبَ وَه  ونَ عَلَی اللَّ ول  یَق  ینَ سَبِیلٌ وَ یِّ مِّ
 
 «الْْ
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 کند. نمی
لازم به ذکر است که در تعیین نظر مختار، پیش فرض این است که موصی به و یا 

ت که موضوع وصایت )عملی که وصی در وصایت مأمور انجام آن شده(، از اموری اس
عدالت در آن توسط شارع یا قانونگذار شرط نشده است، اما اگر در موصی به، عدالت شرط 

ق، 1311)شهید ثانی،  صحت عمل باشد )غالباً جایی که موصی به از دسته عبادات است(
قرینه عقلی بر وجود شرط عدالت وجود داشته باشد )مانند حالتی که  که این( یا 11ص ،5ج

کند و مورد وصایت هم تربیت اطفال است( عدم وجود شرط  مسلمی شرب خمر می
ای که بتواند اثبات  شود. به طور کلی هر قرینه عدالت در وصی، موجب بطلان وصایت می

زند برای اثبات اشتراط عدالت در  کند که عدم وجود عدالت به هدف وصایت لطمه می
 کند. وصی کفایت می

 
 امانت. 3

( و 111ص ،ش1911حائری شاه باغ،  ؛511ص ،ق1311وصی امین است )اصفهانی، 
ق.م. نیز به همین نکته اشاره دارند. و اساساً وصایت یک اقدام حمایتی و  1131و  151مواد 

بار با اساس این  ( و تعهد در اقدام زیانش1935مبتنی بر اعتماد و ائتمان است )اسماعیلی، 
آور باشد، در  لاف اراده موصی و زیاننهاد منافات دارد، نباید تصرفاتی انجام دهد که بر خ

غیر این صورت وصی خائن و منعزل خواهد بود. هر چند که موصی اشاره به شرط امانت در 
کند،  وصی نکرده باشد اما شکی نیست که وقتی موصی اقدام به تعیین وصی و وصایت می

                                                                                                                   
زیادی به رسم امانت به  و در میان اهل کتاب، کسانی هستند که اگر ثروت»سوره مبارکه آل عمران:  15ترجمه آیه 

گردانند؛ مگر  دینار هم به آنان بسپاری، به تو باز نمی کگردانند؛ و کسانی هستند که اگر ی ها بسپاری، به تو باز می آن
  ما در برابر امّیّین»گویند:  ها مسلّط( باشی! این بخاطر آن است که می )و بر آن ها ایستاده تا زمانی که بالای سر آن

)مکارم « )این سخن دروغ است( دانند که می بندند؛ در حالی و بر خدا دروغ می« [، مسئول نیستیم.]غیر یهود
 .(ش1931شیرازی، 



 9318ستان تابو  بهار، وسه بیستم، شماره هدوازدسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 133

ی جعفر ؛313ص ،11ق، ج1313داند )نجفی،  در همه حال امانت وصی را ضروری می
 .(111ص ،ش1911لنگرودی، 

 قول وجود دارد: 9« امانت»در اقدام به انجام تعریف از مفهوم 
رود. امانت را از آن جهت  خست: در عنای اول، امانت در مقابل خیانت به کار مین

 ،1ق، ج1311گذار از خیانت امین در امان است )قرشی،  امانت گویند که فرد امانت
شود  آن  نوعی ارتباط به وثوق و اطمینان و اعتماد دیده میچنین در مفهوم  و هم .(191ص

 .(159ص ،ق1311،  )راغب اصفهانی
دوم: برخی دیگر امانت را مضیق و ضمن عقد ودیعه معنا کردند و معتقدند امانت 

امین در حفظ ودیعه کوتاهی نکند و حقوق مربوط به آن را ادا کند )مجلسی  که اینیعنی 
شود و امانت در این دیدگاه منحصر در نگهداری از مال می .(191ص ،5ق، ج1313دوم، 

 قابل انتساب به عمل فرد در غیر موارد نگهداری مال نیست.
سوم: در نگاه سوم، سطح انتظار از امین و واجد وصف امانت بالاتر رفته است. به 

، در دانان رعایت غبطه و مصلحت، علاوه بر موارد مذکور در بالا عقیده برخی از حقوق
جا که  ( از آن113-119صص ،ش1911تصرفات وصی شرط است. )جعفری لنگرودی، 

وصی امین است و اساساً وصایت یک اقدام حمایتی و مبتنی بر اعتماد و ائتمان است 
بار با اساس این نهاد منافات دارد، نباید  ( و تعهد در اقدام زیانش1935)اسماعیلی، 

آور باشد، در غیر این صورت وصی  ده موصی و زیانتصرفاتی انجام دهد که بر خلاف ارا
 خائن و منعزل خواهد بود.

گذشت، امانت صفتی در برابر خیانت است که وصی با  ها آنبنابر مطالبی که ذکر 
کند و از رسیدن ضرر به مولی علیه  هایش تخلف نمی داشتن آن، نه تنها دیگر از مسئولیت

 آید. عایت غبطه و کسب سود و منفعت نیز بر میکند، بلکه در تلاش برای ر جلوگیری می
پس از ذکر مطالب فوق تعیین مرز میان امانت و مفاهیم مشابه مانند وثاقت و عدالت 

یابیم که بعضی، امانت را فقط  رسد. با بررسی کتب فقهی و حقوقی در می لازم به نظر می
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دانند )ابن ادریس حلّی،  یفقط عادل را امین م که اینهمراه با عدالت قبول کردند، یعنی 
توان بیان در نقد این نظر می .(51ص ،3ق، ج1911شیخ طوسی،  ؛113ص ،9ق، ج1311

رابطه بین عدالت و امانت عموم و خصوص من وجه است. به عبارت  که اینداشت که اولًا 
هم در میان  که ایندیگر هر عادلی امین است اما هر امینی لزوماً عادل نیست. دوماً هم 

غیرمسلمین و در بیرون مذهب اسلام، اشخاص امین وجود دارند و هم در در بین مسلمانان 
طور که اشاره شد امانت  کند. پس همان اطمینان نمی ها آناشخاصی هستند که هیچ کس به 

 منحصر در عدالت و اسلام نیست و دلیلی هم بر این انحصار وجود ندارد. 
در مورد نسبت بین این دو )امانت و وثاقت(،  اند کهبرخی دیگر چنین معتقد شده 

صاحب بن  ؛15،ص19ق، ج1311تر از امانت دارد )مصطفوی،  وثاقت معنایی گسترده
توان گفت که وثاقت با عدالت در تبیین این نظر نیز می .(331ص ،5ق، ج1313عباد، 

ج از دین و کند اما وثاقت خار مساوی نیست و عدالت در شرع و دین است که معنا پیدا می
شرع نیز دارای مفهوم است. به دیگر سخن ممکن است شخصی ثقه باشد اما به بسیاری از 

 .(11ص ،ش1931 دیگران،و  ی)میرحسینی نیراوامر و نواهی الهی توجهی نداشته باشد 
 است، وصایت اجرای در نظرش مورد وصی به اعتماد بر مبنی موصی تصور واقع در امانت

 ،ش1911شاه باغ،  حائری) شود احراز وصی در باید که است نفسانی ملکه یک وثاقت اما
رسد که وثاقت و امانت رابطه عموم و خصوص من  بدین ترتیب به نظر می .(119ص ،1ج

 وجه دارند و امانت معنایی اعم از وثاقت است.
 
 نظرات مختلف در مورد اشتراط امانت در وصی. 1 .3

در باب اشتراط امانت در وصی و میزان تأثیر آن، نظرات با توجه به مفاهیم موجود از امانت، 
 ند: ا از این قبیل ها آنمختلفی بیان شده که اهم 

 ،1، جش1911)حائری شاه باغ،  ای طور که قبلًا ذکر شد عده همان که این .1
دانند و فرض را بر این گذاشتند که موصی  ( وثاقت را شرط ضمنی وصایت می119ص
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 صی مد نظر داشته و امانت از عناصر سازنده وصایت است. امانت را پیوسته برای و
برخی با مخالفت ضمنی با قول اول، از طرفی قائل به لزوم وجود وثاقت نیستند و  .1

 ،1ق، ج1311دانند )شهید ثانی،  از طرف دیگر هم عدم ظهور خیانت در وصی را کافی می
 .(131ص ،ق1311یزدی،   محقق داماد؛ 111ص ،9، جش1919امامی،  ؛31ص

کند که  گروه سومی هم معتقدند چون در بسیاری از موارد ضرورت ایجاب می .9
انسان شخصی غیرامین را وصی خود قرار دهد، پس وجود امانت و یا عدم ظهور خیانت در 

شود و این موارد اجباری نیستند )جعفری لنگرودی،  وصی، برای او فضل محسوب می
 .(911ص ،ش1911

چه مشهور به آن گرایش دارند و به آن  رسد که آن نظر میاز میان نظرات مذکور به  .3
کند  حکم دادند نظر دوم است. نظر اول از طرفی موصی را در مقام عمل با مشکل مواجه می

شود، بسیار  و به طور کلی تشخیص وثاقت که یکی از ملکات نفسانی افراد محسوب می
موصی  که اینسد، بلکه صرف ر مشکل است و از طرف دیگر وثاقت هم ضروری به نظر نمی

را انجام دهد کفایت  ها آنبه وصی اعتماد کند و وصی هم از عهده امور وصایت برآیند و 
کند. نظر سوم هم که بسیار با خطر و ریسک بالایی همراه است و پذیرفته شده نیست. با  می

است. توجه به شرایط حاکم بر وصیت و صلاح مولی علیه نیز نظریه دوم بهترین قول 
نین اختیار این قول مستظهر است به دو دلیل محکم دیگر، اول نظر منصوص در قانون چ هم

طور ضمنی از همین نظر  که قانون مدنی هم به مدنی و دوم موافقت با مشهور. توضیح آن
اجرای عدم التزام به امانت به   در قالب اعلام ضمانت 11311و  1531تبعیت کرده و در مواد 

، مانند حفظ اموال، عمل به وصایا و نگهداری از مولی علیه و اداره امور او نیز اصول امانت
اشاراتی داشته است. به عبارت دیگر امانت مقصود در وصایت از نگاه ق.م. التزام به وظایف 

                                                 
 رفتار کند و الا ضامن و منعزل است. یموص یباید بر طبق وصایا یق.م.: وص 153ماده  .1
علیه یا اداره امور او اقدام  ییا تربیت مول یبه نگاهدار یقهر یمنصوب از طرف ول یق.م.: اگر وص 1131ماده  .1

 شود. یمنعزل م نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید
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دانان هم عمل خلاف این وظایف خیانت  محوله توسط وصی است که در کلام فقها و حقوق
ال بعضی عمل به خلاف اراده موصی یا عرف یا قانون را خلاف شود. برای مث نامیده می

 ،ش1911حائری، ؛ 153ص ،ش1933زاده،  کنند )قاسم امانت دانسته و خیانت تلقی می
 .(1155و  113صص

 
یت. 4  ذکور

دانان درباره ذکوریت یا همان مرد بودن وصی ساکت هستند  قانون مدنی و به تبع آن حقوق
د بحث قرار گرفته و میان فقهای امامیه و اهل تسنن اختلافاتی اما در فقه این موضوع مور

، در این ها آنهای  رسد که بررسی نظرات مختلف، دلایل و استلال وجود دارد. به نظر می
 مقاله که به طور تخصصی به شرایط وصی پرداخته، ضروری و لازم است.

 
یت. 1 .4  اقوال و نظرات مختلف در مورد اشتراط ذکور

راط ذکوریت: تعداد زیادی از فقهای امامیه و عامه متذکر شرط ذکوریت عدم اشت .1
ای هم که در مورد شرط ذکوریت بحثی به میان  یا مرد بودن وصی نشدند، اما همان عده

توان زنی را به عنوان وصی منصوب  آوردند، همگی ذکوریت را شرط ندانسته و معتقدند می
 ؛913ص ،13ق، ج1313حرّ عاملی،  شیخ ؛131ص ،3ق، ج1931نمود )شیخ طوسی، 

ابن ادریس حلّی،  ؛19ص ،5ق، ج1311شهید ثانی،  ؛111ص ،ق1311شهید اول، 
ق، 1311محقق حلّی،  ؛11ص ،1ق، ج1319محقق سبزواری،  ؛131ص ،9ق، ج1311

 ؛319ص ،1ق، ج1311علامه حلّی،  ؛115ص ،1ق، ج1311 ؛ همو،111ص ،1ج
أبو زکریا  ؛133ص ،1م، ج1311بن قدامه، ا؛ 313ص ،9ق، ج1313جزیری و دیگران، 

 .(991ص ،1م، ج1333، یماورد ؛511ص ،15تا، ج الدین، بی یمحی
 ادله قائلان به عدم اشتراط ذکوریت:

سَأَلْت  أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ »کند:  در روایتی نقل می )ع(الف( علی بن یقطین از امام رضا



 9318ستان تابو  بهار، وسه بیستم، شماره هدوازدسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 131

لٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ  كَ  -رَج  ةِ مَعَهَا صَبِیّاً  وَ شَرَّ مْضِ  -فِي الْوَصِیَّ وز  ذَلِكَ وَ ت  الْمَرْأَة   یفَقَالَ یَج 
ةَ  بِي   -الْوَصِیَّ وغَ الصَّ ل  بِيُّ فَلَیْسَ لَه  أَنْ لَا یَرْضَی  -وَ لَا تَنْتَظِر  ب  )کلینی،  1...«فَإِذَا بَلَغَ الصَّ
 ،3ق، ج1931؛ همو، 115ص ،3ق، ج1311شیخ طوسی،  ؛31ص ،1ق، ج1311

 ؛911ص، 13ق، ج1313شیخ حرّ عاملی،  ؛511ص ،ق1911علامه حلّی،  ؛131ص
چه که به طور ضمنی به آن، در این روایت  آن .(113ص ،13ق، ج1311فیض کاشانی، 

اشاره شده این است که امام علیه السلام وصی قرار دادن زن و حتی استقلال عمل او را امضا 
 کنند. می

اشتراط ذکوریت وصی و صحت وصی قرار دادن زن، ادعای  ب( برخی نیز بر عدم
 ؛153ص ،3ق، ج1311 ؛ همو،131ص ،3ج ،ق1931اجماع نمودند )شیخ طوسی، 

تا،  حائری، بی  طباطبایی ؛13ص ،1ق، ج1311طبرسی،  ؛511ص ،ق1911علامه حلّی، 
 .(55ص ،1ج

دلیل دارد که در ج( طبق اصالت الاباحه منع از چیزی به لحاظ شرعی و قانون نیاز به 
مجلة فقه أهل  ؛153ص ،3ق، ج1311حال حاضر چنین دلیلی وجود ندارد )شیخ طوسی، 

 .(91ص ،33تا، ج ، بی البیت علیهم السلام
د( اهل تسنن برای اثبات عدم اشتراط ذکوریت به روایتی اشاره کردند که در آن زنی 

یان( حق او و اولادش را برد که همسرش )ابوسف شکایت می )ص(( خدمت رسول الله1)هند
در جواب به وی  )ص(دهد و پیامبر دارد، به او نمی چه که پنهانی از او بر می به غیر از آن

                                                 
از حضرت اباالحسن الرضا علیه السلام در مورد مردی که زنی را به : (ع)ترجمه روایت علی بن یقطین از امام رضا .1

در پاسخ حکم به جواز وصیت  )ع(همراه یک صبی )صغیر( به عنوان وصی منصوب کرده بود، سؤال پرسیدم، امام
مذکور دادند و آن را امضا نمودند و در بیان کیفیت اجرای وصیت اینگونه فرمودند که: نیاز نیست که زن در اجرای 
وصیت منتظر بلوغ وصی دیگر )صبی( شود و زمانی هم که وصی دیگر )صبی( بالغ شود حق این را نخواهد داشت 

 عدم رضایت نماید ...که در مورد تصرفات زن، اعلام 
هند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیة الهاشمیة، این زن همسر ابوسفیان و مادر معاویه  .1

 .(519ص ،5تا، ج )ابن الْثیر، بیاست که بعد از فتح مکه اسلام آورده است 
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را حمل  )ص(راویان این کلام پیامبر«. بالمعروف کو ولد کما یکفی یخذ»فرمایند که  می
از این نتیجه بر این کردند که ایشان آن زن را قیم یا همان وصی بر اولادش قرار دادند و 

مسند ؛ 13ص ،3ج ی،تواند زن را وصی برا ایتام قرار دهد )البخار گرفتند که حاکم می
 ؛311و  311 ، صص1ج ،السنن الکبری ؛111و  51و  93صص ،1ج ،أحمد بن حنبل

طبرسی،  ؛111ص ،3ق، ج1311به نقل از شیخ طوسی،  ؛111و  131صص ،11ج
دیگر به این استناد کردند که عمر دخترش  فقهای عامه در روایتی .(13ص ،1ق، ج1311

بنت حفصه را وصی خودش قرار داده و این را به عنوان دلیل بر عدم اشتراط ذکوریت 
 یأبو زکریا محی ؛151ص ،م1119، یالدارم ؛133ص ،1م، ج1311دانند )ابن قدامه،  می

؛ 991ص ،1ج ،البحر الزخار؛ 111ص ،1ج ،الشرح الکبیر ؛511ص ،15تا، ج الدین، بی
  .(111ص ،3ق، ج 1311به نقل از شیخ طوسی، 

اشتراط ذکوریت: به نظر بعضی وصی قرار دادن زن مجاز نیست. قائلان به این قول  .1
 اشاره خواهیم کرد. ها آناند که به  برای اثبات نظریه خود به روایات و دلایلی استناد کرده

 ادله قائلان به اشتراط ذکوریت:
وصَی »نقل کرده آمده  )ع(سکونی از امام صادقالف( در روایت اول که  الْمَرْأَة  لَا ی 

م   فَهاءَ أَمْوالَک  وا السُّ ؤْت  ول  وَ لا ت  هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَق  نَّ اللَّ
َ
 ،3ق، ج1319)شیخ صدوق،  1«إِلَیْهَا لِْ

 ،19ق، ج1313شیخ حرّ عاملی،  ؛135ص ،3ق، ج1311شیخ طوسی،  ؛111ص
 .(913ص

فَهاءَ »در مورد معنی آیه شریفه  )ع(که از امام باقرب( در خبری دیگر  وا السُّ ؤْت  وَ لا ت 
م   ابَ الْخَمْرِ وَ لَا »( سؤال پرسیده شده، امام فرمودند: 5)نساء: 1«أَمْوالَک  رَّ وهَا ش  ؤْت  قَالَ لَا ت 

                                                 
زیرا خداوند متعال فرموده است اموالتان را توان وصی قرار داد  : زن را نمی)ع(ترجمه روایت سکونی از امام صادق .1

 به سفها ندهید.
قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان  ی هاموال خود را، که خداوند وسیل»سوره مبارکه نساء:  5ترجمه آیه  .1

 .(ش1931)مکارم شیرازی، ...« نسپارید 
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سَاءَ   ،3ق، ج1319شیخ صدوق،  ؛913ص ،13ق، ج1313)شیخ حرّ عاملی،  1«الن 
 .(131ص ،3ق، ج1931 شیخ طوسی، ؛111ص

لا تصحّ الوصیة الیها لْنه لا یجوز ان تکون قاضیة فلا »نقل شده که:  1ج( از عطاء
الشرح  ؛511ص ،15تا، ج الدین، بی ی)أبو زکریا محی 9«تصح ان تکون وصیة )وصیاً(

، الخلافبه نقل از شیخ طوسی، ؛ 991ص ،1ج ،البحر الزخار ؛111ص ج،1 ،الکبیر
 ،1ق، ج 1311طبرسی،  ؛511ص ،ق1911علامه حلّی،  ؛153ص ،3ق، ج1311

 .(13ص
کراهت وصایت به زن: برخی از فقها از جمع میان روایاتی که حکم به صحت و  .9

گونه  جواز وصی قرار دادن دادند و روایاتی که دال بر نهی از نصب زن به سمت وصی، این
 ؛913ص ،13، جق1313حکم به کراهت وصی قرار دادن زن دادند )شیخ حرّ عاملی، 

 .(55ص ،1تا، ج حائری، بی  طباطبایی ؛11ص ،1ق، ج1319محقق سبزواری، 
 
 نقد و بررسی ادله اقوال مختلف. 2 .4

از وصی قرار دادن زن نهی شده است، هر دو در مدلول و نتیجه  ها آناما دو روایتی که در 
ؤْ »به آیه شریفه  ها آنمشابه یکدیگرند و به عنوان دلیل در  م  لا ت  فَهاءَ أَمْوالَک  وا السُّ ( 5)نساء: « ت 

سند این روایت ضعیف است  که این استناد شده، به چند دلیل فاقد اعتبار هستند: اولاً 

                                                 
 وران و زنان ندهید.: اموالتان را به شراب خ)ع(ترجمه روایت منقول از امام باقر .1
اش ابو محمدعطا، رباح اسلم و به روایتی سالم است. در روزگار خود در مکه، فقیهی بزرگ شد و  نام او و کنیه .1

شد بسیار نیکو پاسخ  ال میؤداد. در مجلس او همواره نام و یاد خدا بود. اگر از او چیزی س بیشتر فتوا را به مردم، او می
سالگی  11قمری در سن  113از عهده بر می آمد. او در سال  حبت می کرد جامع و کاملاً داد و هرگاه خودش ص می

 .(ش1931 ،)طهور در مکه وفات کرد
جا که زن جایز نیست قاضی شود، وصی قرار دادن وی نیز جایز و صحیح  ترجمه عبارت منقول از عطاء: از آن .9

 نیست.
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چه که از این  آن 1ثانیاً فارغ از مسئله سند روایات .(11ص ،1ق، ج1319)محقق سبزواری، 
صانعی،  ؛55ص ،1تا، ج حائری، بی  آیه برداشت شده بسیار شاذ است )طباطبایی

چرا که زن در اصل توان ایفای عمل و امانت، تفاوت جوهری با مرد  .(31ص ،ش1911
روایت مذکور و محتوای آن را بپذیریم، برای جمع میان این  که اینندارد. ثالثاً حتی با فرض 

توان این احتمالات را  روایت و سایر روایاتی که دال بر عدم اشتراط ذکوریت هستند می
کرد که ممکن است که منع در روایت اخیر به دلیل تقیه و در شرایط عادی نبودن و به  مطرح

( یا 131ص ،3ق، ج1931عبارت دیگر در مقام بیان نبودن گوینده باشد )شیخ طوسی، 
ممکن است این روایت دال بر کراهت وصی قرار دادن زن باشد و دلالت بر حرمت یا  که این

شیخ طوسی،  ؛111ص ،3ق، ج1319شیخ صدوق، عدم جواز و عدم صحت نکند )
محقق سبزواری،  ؛911ص ،13ق، ج1313شیخ حرّ عاملی،  ؛131ص ،3ق، ج1931
و یا ممکن است  .(313ص ،9ق، ج1313جزیری و دیگران،  ؛11ص ،1ق، ج1319

روایت در مقام توضیح و بیان روایات دال بر عدم اشتراط ذکوریت باشد و در واقع به عدم 
های لازم برای سمت  کند که سایر شرایط و صلاحیت رار دادن زنی اشاره میجواز وصی ق

 .(55ص ،1تا، ج حائری، بی  وصایت را ندارد )طباطبایی
اما در مورد روایتی که در آن برای اثبات که برای اثبات اشتراط ذکوریت، به قیاس 

ط لازم برای آن؛ رسد این قیاس بدون وجود شرای وصایت با قضاوت متوسل شده، به نظر می
از جمله وحدت موضوع و مبنا؛ انجام شده است. قیاس مذکور نه از نوع منصوص العله 

طور که در علم اصول به آن پرداخت شده، صرفاً  است و نه از نوع قیاس اولویت و همان
همین دو نوع قیاس از منظر علما شیعه معتبر هستند. قیاسی که در حال حاضر از آن بهره 

                                                 
علم رجال سند این دو روایت صحیح و به لحاظ اتصال نیز مسند در بررسی انجام شده، طبق بعضی از اقوال در  .1

 .(31ص ،ش1911 ،)صانعیهستند و برخی از علما نیز همین مطلب را تأیید کردند 
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لذا از ریشه فاقد اعتبار است. ابن قدامه  1ه، قیاس مستنبط العله و غیرمعتبر است.برده شد
پذیرد و از آن جهت  که استدلال عطا را مبنی بر شباهت وصی با قاضی نمی حنبلی ضمن آن

پذیرد.  که شهادت زن پذیرفته است و این باعث شباهت آن به مرد است، وصایت زن را می
اضی اجتهاد و کمال در اخلاق شرط است اما در وصی این شرط چنین از آن جهت در ق هم

را یکدیگر تسری  ها آنتوان احکام  نیست، قائل شده که میان این دو تفاوت وجود دارد و نمی
 .(133ص ،1م، ج1311داد )ابن قدامه، 

در مورد اجماعی که برخی از فقها به عنوان دلیلی بر عدم اشتراط ذکوریت به آن استناد 
اجماع بر آن دلالت دارد، )یعنی عدم چه  د، اولًا هیچ کدام از فقهای امامیه بر خلاف آنکردن

ای بر  ای ارائه ندادند که اصل اجماع را متزلزل کنند. ثانیاً نه تنها ادله اشتراط ذکوریت( ادله
ؤید شود، بلکه نظرات فقها در این مورد م اجماع بر آن دلالت دارد، دیده نمیچه  خلاف آن

نتیجه اجماع و تقویت کننده آن است و تقریباً همه فقهایی )امامیه( که در مورد شرایط وصی 
اند، به عدم اشتراط ذکوریت در وصی و جواز و صحت وصی قرار دادن زن  مطلبی نگاشته

اند. ثالثاً نتیجه و مدلول اجماع گزارش شده با مفهوم و منطوق کلام معصومین در  رأی داده
که از آن بزرگواران به ما رسیده، مطالبقت کامل دارد و این خود تقویت کننده اجماع روایاتی 

حتی اگر به اجماع مذکور خدشه وارد شود و گفته شود که اجماع معتبر نیست،  است. رابعاً 
حداقل این مطلب قطعی است که مسئله مذکور دارای شهرت )روایی یا عملی( است. 

اط هستند، تقریباً از طرق مختلف و راویان زیادی نقل شدند و روایاتی که دال بر عدم اشتر
را مبنای حکم قرار دادند. این  ها آناستناد کردند و  ها آنعلمای نیز در بسیاری از موارد به 

توان گفت عدم اشتراط ذکوریت میان فقهای امامیه شهرت  مطلب به حدی رسیده که می

                                                 
 انکار قیاس مستنبط العله یا همان قیاس ظنی در میان فقهای امامیه اجماعی و از ضروریات مذهب تشیع است .1

 .(131ص ،ق1311 ،)عاملی
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و  1است و هم شهرت عملی 1شهرت رواییدارد. منظور از شهرت مورد بحث حاضر هم 
در مسئله حاضر روایتی که مبنای استدلال فقها قرار گرفته دارای شهرت  9.هم شهرت فتوایی

روایی است و از طرق مختلفی نقل شده است، بنابراین خبر مستند این فتوا، دارای شهرت 
از شهرت عملی روایی است. اما حکم جواز وصی شدن زن که سابقاً مطرح شد، مصداقی 

چنین با توجه به تعدد فتاوی فقها )هر چند که برخی از فقها  یا شهرت در استناد است. هم
توان گفت  ای نکردند( در مورد جواز وصی شدن زن، می به مبنای حکم به جواز خود اشاره

 قطعاً شهرت فتوایی نیز در مسئله حاضر وجود دارد.
 
 نظر مختار. 3 .4

مورد استناد قائلین به عدم جواز جعل زن به  3شد، احتمال دلالت روایات چه که ذکر بنابر آن

                                                 
وایی بدین معناست که نقل خبر و روایتی میان راویان شایع باشد، اما این نقل به حد تواتر نرسد. بدین شهرت ر .1

 ،1، جش1935 ،)قافی و شریعتیترتیب روایت مشهور هم روایتی است که نقل آن میان روات اشتهار دارد 
 .(113ص

حکم، به یک روایت استناد کنند و نتیجه  اما شهرت عملی به این معناست که شمار زیادی از فقهای در مورد یک .1
ها نیز یکی باشد. به عبارت دیگر شهرت عملی سه عنصر دارد: شیوع فتوا به یک حکم میان فقها، معلوم  فتوای همه آن

بودن مستند فتوای مشهور و وجود روایتی که مستند فتوای مشهور قرار گرفته باشد. نسبت میان شهرت روایی و 
 .(115ص ،1، جش1935 ،)قافی و شریعتیو خصوص من وجه است  شهرت عملی، عموم

 .(115ص ،1، ج1935 ،)قافی و شریعتیشود  شیوع و اشتهار یک فتوا در میان فقها، شهرت فتوایی گفته می .9
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَق  » :نقل کرده )ع(الف( سکونی از امام صادق .3 نَّ اللَّ

َ
وصَی إِلَیْهَا لِْ فَهاءَ الْمَرْأَة  لَا ی  وا السُّ ؤْت  ول  وَ لا ت 

م   شیخ حرّ عاملی، ؛ 135ص ،3ق، ج 1311شیخ طوسی، ؛ 111ص ،3ق، ج1319)شیخ صدوق،  3«أَمْوالَک 
 .(913ص ،19ق، ج1313

م  »در مورد معنی آیه شریفه  )ع(ب( در خبری دیگر که از امام باقر فَهاءَ أَمْوالَک  وا السُّ ؤْت  ( سؤال 5)نساء: 3«وَ لا ت 
سَاءَ »ده شده، امام فرمودند: پرسی ابَ الْخَمْرِ وَ لَا الن  رَّ وهَا ش  ؤْت  ؛ 913ص ،13ق، ج1313)شیخ حرّ عاملی،  3«قَالَ لَا ت 

 .(131ص ،3ق، ج1931شیخ طوسی، ؛ 111ص ،3ق، ج1319شیخ صدوق، 
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عنوان وصی، بسیار پایین است. راه حلی که تعداد بیشتری از فقها هم آن را برگزیدند، حمل 
های فوق  نهی موجود در این روایت بر کراهت وصایت زن است. ما حصل بحث و استدلال

عنوان وصی امری جایز، مباح و فاقد اشکال است این است که وصی قرار دادن زن به 
تواند وصی قرار گیرد. البته این نکته نیز   شود( و زن می کراهت مطرح می که این)حداکثر 

قابل توجه است که این یک حکم کلی است و در هر مورد باید با توجه به موضوع وصایت 
ضوع وصایت از اموریست که این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر گاهی مو

خود وصی به مرد بودن وصی تصریح کرده  که اینآید یا  انجام آن فقط از عهده مردان بر می
 است و در موارد مذکور وصی باید الزاماً مرد باشد.

 
 بندی جمع. 5

گذار مدنی به تبعیت از ایشان، در باب اوصاف موردنیاز وصی، موارد مختلفی  فقها و قانون
گردد که برخی از این اند. با مداقه و تتبع در این شرایط این مطلب محرز میکرده را بیان

شرایط مربوط است به شروط عمومی طرفین عقد که در عموم عقود بدان تصریح شده 
است. اما شروط دیگری نیز به طور خاص در مورد وصایت مورد اشاره واقع شده و حکم 

چه که در این پژوهش در مورد هریک از  نتایج آن شده که وصی به آن اوصاف متصف باشد.
 شروط حاصل شد به قرار آتی است:

الف( در مورد اشتراط شروط عمومی در وصی: صفاتی که در همه اعمال حقوقی اعم 
از عقود و ایقاعات لازم و ضروری هستند؛ یعنی قصد و رضا، اهلیت )کمال(، موضوع 

انایی( باید در مورد وصی نیز احراز گردد. در معین، مشروعیت جهت و کفایت )قدرت و تو
نظر وجود داشته و به دلیل لزوم وجود  مورد اصل وجود این شرایط در وصی، کمتر اختلاف

                                                                                                                   
)أبو زکریا  3«یة )وصیاً(لا تصحّ الوصیة الیها لْنه لا یجوز ان تکون قاضیة فلا تصح ان تکون وص»ج( این روایت که: 

به نقل از شیخ  ؛991ص ،1ج ،البحر الزخار ؛111ص ،1ج ،الشرح الكبیر؛ 511، ص15تا، ج بی ،محیي الدین
 .(13ص ،1ق، ج1311طبرسی، ؛ 511ص ،ق1911علامه حلّی، ؛ 153ص ،3ق، ج1311، الخلافطوسی، 



  155/مذاهب خمسه و حقوق  دگاهیاز د یوص یاوصاف اختصاص 
 

این شرایط در اغلب عقود و ایقاعات، در وصایت نیز، احراز وجود این ضرایط ضروری 
 است.

شرایط اختصاصی ب( در مورد اشتراط وجود شرایط اختصاصی در وصی: مقصود از 
اند و ارتباط تنگاتنگی میان آن دسته از اوصاف هستند که فقط در مورد وصی مطرح شده

و وصف امانت یا کفایت وجود دارند. اسلام، عدالت، امانت، بینایی و شنوایی،  ها آن
ذکوریت و حریت از جمله این شرایط هستند. از شرایط اختصاصی امانت از جمله شرایط 

وصایت است و سایر موارد مانند هر شرط دیگری، صرفاً در صورت ذکر و مقتضای ذات 
 قید توسط موصی لازم خواهند شد. 

توان  در مورد شرط امانت و وثاقت: پس از بررسی اشتراط اوصاف خاص در وصی می
که امانت مقصود در وصی که یکی از شرایط اصلی برای وی است،  ردکبندی  اینگونه جمع

 ظهور خیانت در وصی است و احراز وثاقت در وصی لازم نیست.به معنای عدم 
در مورد شرط اسلام: در این خصوص نیز مشهور فقها، اسلام را همانند اهلیت به 
عنوان یکی از شرایط لازم برای وصی )در صورتی که مولی علیه مسلمان باشد( ذکر 

از موارد طریقی برای کشف کنند. اما اسلام در همه موارد شرط واقعی نیست و در برخی  می
از اوصافی مانند امانتداری است. در امور عبادی )مانند ادای نماز قضا و به جا آوردن حج(، 

جا که در عبادات قصد قربت شرط است و مورد وصایت از واجبات تعبدی است،  از آن
مسلمان بودن وصی شرط صحت وصایت است. در اعمال غیرعبادی که انجام آن مستلزم 

طای ولایت از طرف موصی و سبیل و رکون به وصی نباشد، اسلام نه تنها شرط صحت و اع
ای برای حصول اطمینان در مورد حسن انجام موصی به  جواز نخواهد بود بلکه صرفاً اماره

توسط وصی است. در اموری غیرعبادیِ مشتمل بر ولایت وصی بر مسلمان، اسلام لازم 
ز وصایت رکون و اعطای ولایت به کافر و سبیل بر مسلمان است. در مواردی که نه مقصود ا

ای بر امانتداری  است و وصایت صرفاً جنبه وکالت دارد، اسلام شرط طریقی و صرفاً اماره
رسد که وجود وصف  وصی است. در مورد شرط عدالت: در مورد اشتراط عدالت به نظر می
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کند و عدالت و  ذکور کفایت میامانت و عدم احراز خیانت در وصی برای نیل به هدف م
احراز آن، ابتدائاً لازم نیستند. چرا که در میان دلایل قول مشهور نص صریحی در مورد 

شود، برای اظهار نظر درست باید  نمی اشتراط عدالت در وصی و لزوم عادل بود وی دیده 
حقوق فلسفه و هدف از وصایت را در نظر گرفت. در واقع مطلوب موصی از وصایت حفظ 

رسد که  مولی علیهم و دست یافتن به حقوق مورد وصیت است. با توجه به این مطلب می
کند.  وجود وصف امانت و عدم احراز خیانت در وصی برای نیل به هدف مذکور کفایت می

بنابراین اگر موصی کسی را که در ظاهر عدالت دارد اما در باطن و درون خودش فاسق 
نماید و وصی مذکور هم به مقتضا و مفاد وصایت عمل  است، به عنوان وصی منصوب

اش آمده بری  چه که به موجب وصایت بر عهده نماید، فعل وصی نافذ است و ذمه او را از آن
 کند می

در مورد شرط ذکوریت: مشهور فقهای امامیه متذکر شرط ذکوریت یا مرد بودن وصی 
رط ذکوریت بحثی به میان آوردند، همگی اند، اما همان دسته از فقها هم که در مورد شنشده

توان زنی را به عنوان وصی  اند که ذکوریت در مورد وصی شرط نیست و میبر این نظر متفق
منصوب نمود. در مورد خنثی و صحت وصی قرار دادن او نیز روشن است که وقتی قول 

تواند وصی قرار  مشهور مبتنی بر جواز وصی قرار دادن زن است، به طریق اولی خنثی نیز می
 گیرد.

 
 منابع

 .با ترجمه ناصر مکارم شیرازی قرآن کریم
دفتر انتشارات  ،قم ،ج 3  ،1چ  ، من لا یحضره الفقیه ،قمّی، محمّد بن علی )شیخ صدوق(  ابن بابویه

 .ق1319 ، اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 ،قم ،ج 1 ،و دیگران  تحریر شیخ جعفر سبحانی ،1چ  ، المهذب ،قاضی  ابن براج طرابلسی، عابد العزیز

 .ق1311 ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
انتشارات  ،قم ،تحریر محمد حسون، 1 چ ، الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،طوسی، محمد بن علی  ابن حمزه
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 ق.1311 ، ره -کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی
 یثم الدمشق یالمقدس یالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیله، أبو محمد موفق الدین عبدابن قدام

 م.1311 ،مکتبة القاهرة ،قاهره ،ج 11 ،لابن قدامة ىالمغن ی،الحنبل
تحریر احمد فارس صاحب  ،9چ  ،لسان العرب ،جمال الدین ابو الفضل  ابن منظور، محمد بن مکرم

 .ق1313 ، دار صادر -دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ،ج 15 ، الجوائب
کنگره جهانی هزاره شیخ  ،قم ،1چ  ، المقنعة ،بغدادی، محمّد بن محمد )شیخ مفید(  ابن نعمان عکبری

 ق.1319 ، رحمة الله علیه -مفید
دار  ،تهران ،ج 3 ،1چ  ، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ،)شیخ طوسی(  ابو جعفر، محمد بن حسن

 ق.1931 ،الکتب الإسلامیة
 ،1چ  ،تحریر علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، مهدی طه نجف و مجتبی عراقی ، الخلاف همو،

 ق.1311 . دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،ج1
 ق.1311 ، دار الکتب الإسلامیة ،تهران ،ج 11 ،3چ  ، تهذیب الأحكام همو،

 ق.1911 ،لمرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریةالمکتبة ا ،تهران ،ج 1 ،9چ  ، فقه الإمامیة ىالمبسوط فهمو، 
 یأبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلب

 م.1331 ،دار المعرفة ،بیروت ،ج 1 ،الأم للشافعى ،شافعی یالقرش
نامه وضعیت، آثار و احكامِ شرایط وصى در حقوق ایران و فقه مذاهب  پایانفندیارپور، محمد حسین، اس

 ش.1931 ،دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام ،اسلامى
 ش.1935 ،دانشگاه امام صادق علیه السلام ،)وصیت(، تهران 11، جزوه درس مدنی اسماعیلی، محسن

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  ، محمد تقی )مجلسی دوم( اصفهانی، محمد باقر بن
 ق.1311 ، مؤسسة الطبع و النشر ،بیروت ،ج 99 ،1چ  ، علیهم السلام

مؤسسه  ،قم ،امام خمینی  تحریر سید روح اللّه موسوی ،1چ  ، وسیلة النجاة ، اصفهانی، سید ابوالحسن
 ق.1311 ،س سرهم و نشر آثار امام خمینی قدتنظی

 ،چاپخانه اسلامیه ،تهران ،ج1 ،11چ  ،ارث(-وصایا-)در شفعه حقوق مدنى ،امامی، سید حسن
 ش.1919

 ،ج 15، 1 چ ، أحكام العترة الطاهرة ىالحدائق الناضرة ف ،آل عصفور  بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم
 .ق1315 ،قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم

 -مالکی -حنفی -بررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی )امامیه» ،رضا بندرچی، محمد
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شماره  ،دانشگاه تهران دانشكده حقوق و علوم سیاسىمجله ، «ظاهریه( -زیدی -شافعی -حنبلی
 ش.1911، 51

ربعة و مذهب أهل الفقه على المذاهب الأ ، جزیری، عبد الرحمن و سید محمد غروی و یاسر مازح
 ق.1313 ، دار الثقلین ،بیروت ،ج 5 ، البیت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام

 .چاپخانه مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران ،ارث-وصیت ،محمد جعفر ،جعفری لنگرودی
 .1911تیر 

دائرة المعارف فقه اسلامی بر مؤسسه  ،قم ،ج 51 ، مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام ،جمعی از مؤلفان
 تا. بی ،مذهب اهل بیت علیهم السلام

 ش.1911 ،کتابخانه گنج دانش ،تهران ،ج 1 ،شرح قانون مدنى ،سید علی ،حائری شاه باغ
مدرسه امام صادق  -دارالکتاب  ،قم ،1چ  ،فقه الصادق علیه السلام ،حسینی روحانی قمی، سید صادق

 ق.1311 ،علیه السلام
مؤسسه  ،قم ،1چ  ،القدیمة( -)ط تذکرة الفقهاء ، سن بن یوسف بن مطهر اسدی )علامه حلی(حلّی، ح

 ق.1911 ،آل البیت علیهم السلام
دفتر انتشارات اسلامی  ،قم ،ج 1 ،تحریر فارس حسون ،1چ  ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإیمان همو،

 ق.1311 م،ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قوابس
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  ،قم ،ج 9 ،1چ  ، معرفة الحلال و الحرام ىد الأحكام فقواع همو،

 ق.1319 ،مدرسین حوزه علمیه قم
 ق.1311 ،شورای مدیریت حوزه علمیه ،قم ،1چ  ،اصول الأستنباط ،حیدری، سید علی نقی

فتر انتشارات د ،قم ،1چ  ، لعدالةا ى)رسالة( ف مقالة ،خراسانی، محمد کاظم بن حسین )آخوند خراسانی(
 ق.1319 م،تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ق

الفقه المنهجى على مذهب الامام  ،الدکتور مصطفی البغا و علی الشربجی ،الخن، الدکتور مصطفی
 ق.1331 ،دارالاحسان للنشر و التوزیع ،طهران ،المجلد الثانی ،الشافعى

 ی،السمرقند یالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام التمیم أبو محمد عبد ،، بن عبد الصمدیالدارم
 م.1119 ،دار البشائر ،بیروت ،ىالمعروف بسنن الدارم ىمسند الدارم

 ،مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، قم ج،1 ،الموجز فى اصول الفقه ،سبحانی تبریزی، جعفر
 ش.1911

 ،مؤسسه المنار، قم ج،11 ،3چ  ،الحلال و الحرام مهذّب الأحكام فى بیان ،سبزواری، سید عبدالْعلی
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 .ق1319
تحریر  ،1چ  ى،الفقه الإمام ىالمراسم العلویة و الأحكام النبویة ف ، سلّار دیلمی، حمزة بن عبد العزیز

 .ق1313 ، منشورات الحرمین ،قم ،محمود بستانی
 .ق1313، عالم الکتاب ،بیروت ج،5 ،المحیط فى اللعة ،صاحب بن عباد

 ش.1911، الثقلین  فقه ،قم ،( قیمومت مادر4فقه و زندگى ) ،یوسف، صانعی
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین  ،قم ،ج 5 ،1چ  ،حقوق مدنى ،حبیب الله ،طاهری

 .ق1311 ، حوزه علمیه قم
چ  ،قدیمة(ال -) طریاض المسائل في تحقیق الأحكام بالدلائل ،حائری، سید علی بن محمد  طباطبایی

 تا. بی م،مؤسسه آل البیت علیهم السلا ،قم ،ج 1 ،1
 11 ،5چ ،محمد باقر موسوی ،المیزان فى تفسیر القرآن ،محمد حسین )علامه طباطبایی( )ره(،طباطبایی

 .ش1913، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی ،ج، قم
 .ق1311، قم منشورات قلم الشرق ج،3 ،1چ  ،مبانى منهاج الصالحین ،طباطبایی قمی، سید تقی

منشورات مکتبة  ،تهران ،ج 3 ،3چ  ، بلغة الفقیه ،محمد بن محمد تقی )علامه بحرالعلوم( ،طباطبایی
 .ق1319 ،الصادق

تحریر گروه  ،1چ  ، شرح القواعد ىجامع المقاصد ف ،)محقق ثانی(  عاملی کرکی، علی بن حسین
 ق.1313 ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم ،ج 11 ، السلامپژوهش مؤسسه آل البیت علیهم 

 ،کلانتر( -)المحشّی شرح اللمعة الدمشقیة ىالروضة البهیة ف ،)شهید ثانی(  عاملی، زین الدین بن علی
 ق.1311 ، کتابفروشی داوری ،قم ،ج 11 ،1چ 

 ق.1319 ،رف الإسلامیةمؤسسة المعا ،قم ،ج 15 ، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام همو،
 ،1چ  ، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ،عاملی، محمد بن حسن )شیخ حرّ عاملی(

 .ق1313 ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام ،قم ،ج 91
دفتر انتشارات  ،قم ،ج 9 ،1چ  ، فقه الإمامیة ىالدروس الشرعیة ف ،)شهید اول(  عاملی، محمد بن مکی

 ق.1311 ،سته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قماسلامی واب
 ق. 1311، جامعه مدرسین ،قم ،معالم الدین ،عاملی، جمال الدین حسن

 ،چاپخانه علمی ،تهران ،تدوین توسط عباس فربد ،هبه و وصیت در حقوق مدنى ایران ،موسی ،عمید
 ش.1931

، یچ تحریر شانه ،1چ  ، السلف المؤتلف من المختلف بین أئمة ،امین الإسلام طبرسی  فضل بن حسن
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 ،مشهد ،ج 1 ، واعظ زاده، زاهدی، دکتر مصطفوی، دکتر فاطمی، دکتر موحد و سید مهدی رجائی
 .ق 1311 ، مجمع البحوث الإسلامیة

 ،ج11 ، تحریر ضیاء الدین حسینی اصفهانی ،1چ ،  ىالواف ، فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی
 ق. 1311 ،علیه السلام یامیر المؤمنین علکتابخانه امام  ،اصفهان

پژوهشگاه حوزه  ،تهران ،ج 9 ،1چ  ،اصول فقه کاربردی: ادله و منابع فقه ،حسین و سعید شریعتی، قافی
 .ش1935 ،ها )سمت( و دانشگاه با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

دانشگاه امام صادق علیه  ،عدالت در وصی، تهران ، مصاحبه با موضوع بررسی شرطقانع، احمد علی
 .11/5/1931 ،السلام

 .ق 1911 ،مطبعة استقامة مصر ،ج 1 ،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،القرطبی، ابو الولید ابن رشد
دار الکتب  ،تهران ،ج 1 ،تحریر علی اکبر غفاری ،3چ  ،ىالكاف ،ابو جعفر  کلینی، محمد بن یعقوب

 .ق 1311 ، الإسلامیة
ملاتی پیرامون شرط بودن اسلام در أت»، محمدی و اردوان ارژنگ طاهر علی ،آباد عباس خلیل ،  کلانتری

 ش.1931 ،(35) 33 ،فقه و اصول ،«وصی
فقه  ىالكبیر ف یالحاو ی،البغداد یبن محمد بن محمد بن حبیب البصر ی، أبو الحسن علیماورد

محمد معوض و الشیخ  یتحریر الشیخ عل ،1چ  ،ىلمزنهو شرح مختصر ا و ىمذهب الإمام الشافع
 .م1333، دار الکتب العلمیة ،بیروت ،ج 13 ،عادل أحمد عبد الموجود

مرکز نشر علوم  ،تهران ،9چ  ، وصیت، تحلیل فقهى و حقوقى ،سید مصطفی ،یزدی  محقق داماد
 .ق1311 ،اسلامی

دفتر انتشارات اسلامی وابسته  ،قم ،ج 1 ، مکفایة الأحكا ، محمد باقر بن محمد مؤمن محقق سبزواری،
 .ق1319 ، به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ،مرکز الکتاب للترجمة و النشر ،تهران ،ج19 ،التحقیق فى کلمات القرآن الكریم ،مصطفوی، حسن
 .ق1311

، ار الجوادد -دار التیار الجدید ،بیروت ،ج 1 ،11چ  ، الفقه على المذاهب الخمسة ،مغنیه، محمد جواد
 .ق1311 

 .ق1311 ، مؤسسه انصاریان، قم ،ج 1 ،1چ ، فقه الإمام الصادق علیه السلام همو،
مدرسه الامام علی بن ابی  ،قم ،ج 9 ،تحریر احمد قدسی ،1چ  ، أنوار الأصول ،مکارم شیرازی، ناصر

 .ق1311 ،طالب)ع(
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  http://www.makarem.ir/quran/#9:10  ؛11/1/1931آخرین بازدید  ،ترجمه قرآن کریم همو،
 .ق1315 ، مجمع اندیشه اسلامی ،قم ،1چ  ، الإسلام ىالحاکمیة ف ،خلخالی، سید محمد مهدی  موسوی
 تا. بی م،مؤسسه مطبوعات دار العل ،قم ،ج 1 ،1چ  ، تحریر الوسیلة ،، سید روح اللّه(ره)خمینی  موسوی

 ،نشر مدینة العلم ،قم ،1ج  ،11چ  ،ئی()للخو منهاج الصالحین ،موسوی خویی، سید أبوالقاسم
 .ق1311

 دیدگاه از عهدی وصایت در وصی عدالت اشتراط» ،رپو دقمحمدجعفر صامیرحسینی نیری، احمد و 
 ش.1931 ،1، شماره 3، دوره های فقهى پژوهش ،«ای امامیهفقه

احوال شخصیه  ،مهدی حسن زاده و محمد صالحی مازندرانی ،ولی الله علیزاده ،سیدمهدی ،میرداداشی
انتشارات  ،تهران ،1چ  ،حجر( در مذهب شافعى و حنفى-ارث-وصیت-اهل سنت )طلاق

 ش.1913 ،خرسندی
 ،مکتبة العلمیة الإسلامیة ،تهران ،)طبع قدیم( قوانین الأصول ،میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن

 ش.1911
دار  ،بیروت ،ج 39 ،1چ  ،الإسلامشرح شرائع  ىجواهر الكلام ف ، نجفی، محمد حسن )صاحب جواهر(

 .ق1313 ی،إحیاء التراث العرب
 ،ج 3 ،1چ  ، مسائل الحلال و الحرام ىشرائع الإسلام ف ، نجم الدین حلی، جعفر بن حسن )محقق حلّی(

 .ق1311 ، مؤسسه اسماعیلیان ،قم
 .ق1311 ،مؤسسة المطبوعات الدینیة ،قم ،ج 1 ،1چ  ، فقه الإمامیة ىالمختصر النافع ف همو،
 ،ىالمطیع و ىالمجموع شرح المهذب مع تكملة السبك ،الدین یحیی ابن شرف ی، أبو زکریا محییالنوو

 تا. بی ،دار الفکر، جا بی


